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Purpose-The Khezel tribe is one of the most populous tribes living in the northern regions of 
Ilam, which in the past had a nomadic way of life, and today they live in Shirvan Cherdavel 
and Ilam cities, as well as large parts of it in the provinces of Kermanshah, Hamadan, West 
Azarbaijan and Kurdistan (Chardoli). , Fars and in Iraqi Kurdistan.There is little information 
about the origin of this tribe. But according to the evidence, its history reaches at least the 
Safavid period and it has gone through various changes in the later periods. The structure of 
this tribe is descended from the father and has many tribal, cultural, social and political ties 
with the neighboring tribes in the past. So that some of these tribes reach a common ancestor, 
and by its chiefs, treaties were signed to deal with enemy or rival tribes with neighboring. 
Generally, this tribe had a contract with the Valian (governors) and was considered their allies. 
It has its own social structure, political hierarchy and power structure. These structures 
guaranteed the survival of the tribe in times of crisis. In terms of social structure, it consists of 
Mal-Bane Mal-Hoz, Kheil and Tokhmeh-Tayefah-Tirah and Ile, and in terms of political 
structure it includes Rish Sefid or Sarmal, Kalin or Kalanter, Kadkhoda, Kadkhoda , head of 
the tirah and Teshmal respectively (One or two people or more) who were in charge of the 
head of the tribe jointly and included in the highest level of power Hava negarah or the 
confederation of the tribe headed by the Vali (governor) (before the first Pahlavi period). The 
Khezel tribe has 5 tirah, each of these tirah has its own territory and consists of several tayefah. 
They speak the Southern Kurdish dialect and today they follow the Shiite religion. In this 
article, we examine the socio-political structure, power hierarchy and the place of religion in 
The Khezel tribe until the end of the first Pahlavi period, based on field research, that is, on the 
basis of conversations and narratives that have been narrated by poets and elders in various 
rituals. The presence in various rituals and also during the archaeological surveys of numerous 
cemeteries related to the tirah(s) and tayefe(s) of the Khezel tribe and other tribes (which could 
show the material aspect of this structure) were investigated, and then each of the 
aforementioned factors was investigated to achieve socio-political structures. 
Methodology- Along with library studies, travelogues and reports written in the past were 
discussed. In this article, the author has used the emic method (viewpoint and thought of the 
studied people) and the etic method (researcher's view), are common methods in anthropology, 
along with library studies and in combination.  
Findings-The findings of this research show the existence of a systematic socio-political 
structure in the Khezel tribe, that structures in communication and interaction with each other 
have been able to maintain the unity of the tribe against other tribes and as a coherent and 
homogeneous unit both outside and inside and and help maintain order and solve problems.  
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ايل :  هدف از  خزل  بر  ايل  معيشتي  شيوه  داراي  گذشته  در  كه  است  ايلام  شمال  نواحي  در  ساكن  پرجمعيت  هاي 
بودهكوچ  بخش   نشيني  و  ايلام  و  چرداول  شيروان  شهرستان  در  امروز  استان و  در  آن  از  بزرگي  كرمانشاه،  هاي  هاي 

عراق   كردستان  در  و  فارس  كردستان(چاردولي)،  و  غربي  آذربايجان  ميبه همدان،  ايل  سر  اين  منشاء  مورد  در  برند. 
رسد و در ادوار بعد تحولات  اطلاعات اندكي در دست است. اما بر اساس شواهد سابقه آن حداقل به دوره صفويه مي 

اي، فرهنگي و اجتماعي و مختلفي را از سر گذرانده است. ساختار اين ايل بر پدر تباري است و داراي پيوندهاي عشيره
زياد ايل سياسي  با  گذشته  در  ايلي  اين  برخي  بطوريكه  است  بوده  همجوار  مشترك  هاي  نياي  يك  به  را  خود  ها 

شد. در  هاي همجوار بسته ميهاي توسط سران آن با ايل هاي دشمن يا رقيب پيمان نامه رسانند و براي مقابله با ايل مي
به شمار   آنان  و متحد  واليان  با  پيمان نامه  داراي  ايل  اين  مراتب مي مجموع  و  سلسله  اجتماعي  داراي ساختار  رفتند. 

كردند. از نظر ساختار  سياسي و ساختار قدرت خاص خود است. اين ساختارها در مواقع بحران بقاي ايل را تضمين مي 
تخمههوز، خي   -بنه مال  -اجتماعي از مال و  به    -طايفه  -ل  از نظر ساختار سياسي  و  است  تشكيل شده  ايل  و  تيره 

امل ريش سفيد يا سرمال، كلين يا كلانتر، كدخدا، كدخداي رئيس تيره و تشمال (يك يا دو نفر يا بيشتر) كه  ترتيب ش
رياست   به  ايلي  كنفدراسيون  يا  هاونگره  قدرت  رده  بالاترين  در  و  داشتند  برعهده  مشترك  به صورت  را  ايل  رياست 

ها داراي قلمروي خاص  تيره كه هركدام از اين تيره   ٥شد. ايل خزل داراي  والي(تا پيش از دوره پهلوي اول) شامل مي
شده تشكيل  طايفه  چندين  از  و  بوده  ميخود  صحبت  جنوبي  كردي  گويش  به  تشيع اند.  مذهب  پيرو  امروزه  و  كنند 

هستند. در اين مقاله به بررسي ساختار اجتماعي سياسي و سلسله مراتب قدرت و جايگاه مذهب در ايل خزل تا پايان  
هاي مختلف توسط شاعران  هاي ميداني يعني بر اساس گفتگوها و رواياتي كه در آئين وي اول براساس پژوهش دوره پهل

آئين در  حضور  و  شده  بازگو  بزرگان  بررسيو  خلال  در  همچنين  و  مختلف  باستان هاي  گورستان هاي  هاي شناسي 
ت جنبه مادي اين ساختار را نشان دهد) بررسي  توانسها(كه مي ها و طوايف ايل خزل و ديگر ايلمتعددي مربوط به تيره 

اجتماعي به ساختارهاي  دستيابي  براي  پيشگفته  از عوامل  بررسي هركدام  به  در كنار مطالعات    -شد و سپس  سياسي 
 شد. اند، پرداخته  ها و گزارشاتي كه در گذشته نوشته شده سفرنامه -ايكتابخانه 

نگارنده:  شناسيروش مقاله  اين  در  كلي  روش   بطور  و  مطالعه)  مورد  مردمان  انديشه  و  اميك(ديدگاه  روش  از 
شناسي هستند، در كنار مطالعات كتابخانه و در تلفيق با هم بهره  هاي رايجي در انسان اتيك(ديدگاه پژوهشگر) كه روش

  برده است.  
اييافته :  هايافته در  مند  نظام  و سياسي  اجتماعي  ساختار  وجود  نشان دهنده  پژوهش  اين  اين  هاي  كه  است  ل خزل 

توانسته هم  با  تعامل  و  ارتباط  در  ايل ساختارها  ديگر  برابر  در  را  ايل  انسجام  واحد  اند  عنوان يك  به  و  كرده  حفظ  ها 
 منسجم و يكدست در بيرون و در درون نيز به حفظ نظم و برطرف ساختن مشكلات كمك كند. 

)،  ٢٤(١٣  شناسي ايرانهاي انسانپژوهش سياسي ايل خزل ايلام در غرب زاگرس مركزي از ديدگاه انسان شناسي؛    -). ساختار اجتماعي١٤٠٢نوراللهي, علي. (: :  استناد
١٧٩-٢١٤.  http://10.22059/ijar.2023.361624.459826Doi:   
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 مقدمه

ها سياسي و اقتصادي افراد ايل با يكديگر و با ديگر گروه  –ها تعين كننده نوع روابط اجتماعينظام و سيستم اجتماعي حاكم بر ايل
اين مبحث توجه جامعهمي اين رو  از  انسانباشد.  ايلي ميشناسان،  به موضوع جوامع  باستانشناساني كه  به خود  شناسان و  را  پردازند 

اجتماعي و مي   نظر). ولي آنچه به١٣٧٩:  ١١١  -١٠٨اند(دارك كن،جلب كرده و نظريات متفاوتي ارايه داده  رسد سيستم طبقه بندي 
ساختار سلسله مراتبي در ميان ايلات براي رتق و فتق امور وجود داشته و دارد كه مسئوليت هماهنگي و تقسيم كار و انسجام ايل را  

گردد كه ميكند.، اين سلسله مراتب بر اساس اجماع و پيوندهاي عشيرتي و خوني تضمين  ها تضمين ميدرطي زمان و در طي بحران
  رغم همه ناملايمات به بقاي خود ادامه دهد.سبب شده علي

گيري حكومت پهلوي بيشتر  كنند كه تا پيش از شكل هاي متعددي زندگي ميدر غرب زاگرس مركزي(استان ايلام امروزي) ايل
، ٢ها عبارتند از خزل، ملكشاهيشد. اين ايل مي   شناخته  ١آنها با واليان داراي اتحاد بودند، اين اتحاديه و كنفدراسيون ايلي، بنام كردلي 

پنجهدي و  ايوان٣سيوني والايي  كلهر  اركوازي٤،  و  هزاره  ميه ٥،  شوهان،  و  كرد١خاص  دوستان،  سيوره٢،  ريزه ،  بيژنهميري،  ، ٣وند وند، 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
 ).٢٠٠٩احتمالاً خلاصه شده كرد فيلي است(و بنگريد به نجم سلمان مهدي الفيلي١
هاي از ايل نيز در خارج مرز يعني  مي باشد كه در منطقه ملكشاهي، مهران و بخش مركزي ايلام و بخش  هاي بزرگ استان ايلامايل ملكشاهي يكي از ايل   ٢

اين ايل داراي  دارند.  بنام ملكشاه مي  ٢٩تيره اصلي و  ٣در عراق سكونت  را به شخصي  ايل در ملكشاهي  طايفه است كه همگي نياي خود  رسانند، رياست 
رسد در  نظر ميتوان نام برد. اما به وند و شاه محمد ياري ميخان گرزين از معروفترين روساي ايل ملكشاهي موسي  مورثي است كه به توشمال معروف است

از برخي  در  كه  بوده  لذا ممكن  است.  يافته  موروثي  بعدها جنبه  و  گرفته  مردم صورت  توسط  و  اجماع  اساس  بر  طوايف  و  ايل  رئيس  انتخاب  ها  زمان   ابتدا 
شد، از وظايف  دار شوند كه اين موضوع هم جانب مردم ايل و هم از طرف والي به رسميت شناخته مي صورت مشترك رياست ايل را عهده همزمان دو برادر ب

). نظام اجتماعي ايل بر ٣١٩:  ١٣٨٠آوري ماليات مرسوم را نيز بر عهده داشت(طبيبي،عمده توشمال افزون بر حفظ امنيت و نظارت بر امور مختلف ايل جمع 
شناسي ايلات و عشاير ساخت سنتي ايل ملكشاهي را به صورت:  شناسي و مردم االله طبيبي در كتاب جامعه اي و خويشاوندي استوار است. حشمتاس عشيره اس

). ٣٨٥:  ١٣٧٢فشار،  خانوار(ا  -مال  -تيره  -طايفه  -مال(همان) و آقاي ايرج افشار نظام اين ايل  را به شكل زير معرفي كرده است:ايل  -بنه مال  -طايفه  -ايل
  باشد(براساس پژوهش نگارنده).  مال مي -بنه مال -طايفه-تيره-ولي ساختار آن ايل

ن(پهن كلاه) است كه در  نجه سيوني) از ايلات بومي بخش مركزي استان ايلام ساكن هستد و داراي دو تيره عمده پنجستوني و كلاوپيه ايل پنج ستوني(په   ٣
گه(مهدي آباد)، چم ئاو صالح آباد، اين ايل دركنار ايل دهبالايي از ساكنان اوليه لين(هفت چشمه) و به اطميه)، چاله سرا، كلاو پيه گر(فروستاهاي(بانقلان، آسن 

نامگذاري اين ايل    اند. در موردوالا(مقر ايل دهبالايي در ايلام) شناخته شده پايين(مقر ايل پنجستون در ايلام) و دي باشند كه در طول ايام به دهشهر ايلام مي 
اند و ديگر اينكه اين ايل داراي سياه چادرهايي با پنج  اختلاف است اين دو نظر عبارتند از: به خاطر اينكه داراي پنج طايفه بوده به پنجستون معروف شده

 اند. ها) دانسته ميرييوره اي اين ايل را از ساكنان اوليه ايلام(ساند. عدهاند به همين نام نيز نامبردار شده ستون و ديرك بوده
و ديگر شهرها و    ايل كلهر ايوان كه در شهرستان ايوان و حوزه آبريز رود گنگير ساكن هستند،از نظر سازمان ايلي جدا از ايل كلهر كه در كرمانشاه امروزي  ٤

افراد اين ايل در روستاي زرنه و ). بخشي از ٦٨: ١٣٧٦هاي زيادي باهم دارند(اكوپف و حصارف، شده، هر چند كه پيوند نواحي اطراف آن استقرار دارند اداره مي 
قاجار دوره  در  غيره  و  زر  كوچ   - جوي  زندگي  داراي  كاملاً  كه  ملكشاهي  و  خزل  ايل  عكس  بودندبر  مي   -نشيني  بودند،  يافته  نيمه  اسكان  كه  گفت  توان 

زي و در كل با واليان در اختلاف بودند. ساختار اجتماعي  ). اين ايل بر سر قلمرو و مراتع همواره با ايل خزل و اركوا٤٦- ٤٥:  ١٨٣٩نشين بودند(راولينسون،  كوچ 
 الف).١٣٩٤باشد(بنگريد به نوراللهيمال مي -هوز، تخمه، بنه مال- طايفه-تيره -آن ايل

تند و از متحدين  گيرد ايل اركوازي است كه در ناحيه چوار و بولي ساكن هسديگر ايل منطقه كه از نظر جمعيت و قدرت در رده چهارم از نظر ايلي قرار مي   ٥
است. در  اند، گرمسير آنها در اطراف شهر مندلي بوده هاي بزرگ گوسفند و گاوميش و ديگر احشام بوده رفتند، اين ايل در گذشته داراي گله والي به شمار مي 

اند كه لازمه آن بر  آبي (جو و گندم) اشتغال داشته   اي از آنها نيز به كشت غلاتاند و عده پرداخته كنار دامداري نيز به كشت غلات به ويژه گندم و جو نيز مي 
  نشينان زندگي در روستاهاي فصلي بوده است. عكس كوچ 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٨٢ 

   

 

). متاسفانه  ١(شكل  ٧، طوايف عرب (چعب) ٦طوايف عرب رودبار،  ٥وند و گراوند وند، طوايفي از ايل بيرانه ، كايدخورده و ديناره٤وند پايره 
ايل  اين  مورد  در  پژوهشي  هيچ  غير  تاكنون  افراد  توسط  گرفته  صورت  كارهاي  و  نشده  انجام  آنها  بيروني  و  دروني  ساختار  و  ها 

گرفته انجام  ايلمتخصص  از  كوچنشينان  و  ايلي  منابع  از  بسياري  در  اين  بر  علاوه  مناند.  اين  تاريخ هاي  در  مهمي  نقش  كه  طقه 
اي هم شده بسيار ناقص و سطحي بوده است. ايل خزل يكي از  اند نامي برده نشده و اگر چنانچه اشارهاي و تاريخ ايران داشتهمنطقه

ايل  از شرايط زيستي و شيواين  متاثر  اين ساختارها  داراي سازمان دروني و ساختار قدرت خاص و ويژه خود است، كه  ه  هاست كه 
ها و هاي اعضاي اين ايل در برابر عوامل دروني(حفظ نظم و يكپارچكي و اتحاد داخلي ايل كه از تيرهها و واكنشمعيشت و كنش

با  مقابله  و  به متحدين و همپيمانان خود داشت  ايل نسبت  اين  (تعهداتي كه  بيروني  است) و عوامل  يافته  متعددي تشكيل  طوايف 
بقا و دوام ايل خزل در چندين سده را فراهم  ها و تجاوزتهديدات و بحران آنان) بوده است كه سبب  احتمالي دشمنان به قلمرو  ات 

توان باز نمود آن را  تر شده ولي هنوز ميهاي ايلي امروزه به علت مدرن شدن و يكجانشيني كمرنگآورده است. هرچند برخي از رده
بحران  ايلادر  جامعه  معاصر  سياسي  مسائل  بسياري  و  را ميها  اين ساختارها  بنابراين  مشاهده كرد.  پويايي  م  نوعي ساختار  به  توان 

 
هاي استان ايلام است. آقاي ايرج افشار سيستاني در كتاب خود نگاهي به ايلام زبان آنها را كردي  خاص دو تا از بزرگترين ايلايل شوهان(شووان) و ميه   ١

و مذهبشان شيعه معرفي كرده است(افشار سيستاني،  شوهاني(كردي كرمانج ايل شوهان شامل  ١٥٢:  ١٣٦٦ي)  باشد كه در بخش  طايفه مي  ٢١تيره و    ٩). 
پراكنده زرين  آبدانان  و  اركوازي  بين  طبيبي،آباد  به  ميه ٣١٨:  ١٣٨٠اند(بنگريد  منطقه  خاص،  ميه  ايل  اصلي   محل  ملكشاهي ).  اركواز  جنوب  در    ٧٠خاص 

اي زمين كيلومتري  مالك  خاص  ميه  ايل  هستند.  ملكشاهي  و شهرستان  مهران  ايلام، شهرستان  شهرستان  ساكن  آن  اهالي  از  بسياري  ولي  است  هاي لام 
هاي خوبي كه دارد  هفتاو(هفت آب) است بخش هاي زيادي از اين منطقه تا پيش روي كار آمدن واليان متعلق به ايل سويره ميري بوده است. به خاطر ميش 

اين ايل در فصل تابستان براي چراي دام است. وجه تسميه آن نيز گويا به همين علت مي  معروف آباد و  هايشان به منطقه آسمان باشد. بخشي از دامداران 
مي  كوچ  چچرداول  برگيرنده  در  هركدام  كه  است  آبي)  ئاوي(پائين  ژير  آبي)،  ئاوي(ميان  ميان  سراوي(سرابي)،  تيره  سه  داراي  ايل  اين  طايفه  كنند.  ندين 

 باشند. مي
وش يا زرگوش  اين ايل در آبدانان و دهلران و مهران ايلام و بخشي از عراق(مندلي، بدره، زرباطيه، جسان، علي غربي، كوت و اماره) ساكن هستند. زرانگ  ٢

تيره  از  بيكي  و  نسار  به دو قسمت  آنها  پراكندگي  به موقعيت  با توجه  تيره  اين  ايل كرد است، طوايف  تقسيم مي هاي  تاو)  كه امروزه در  رآفتاب(خوره  شوند 
العبور كوهستاني ساكنند، كل كوه و به  مهران، آبدانان و عراق ساكن هستند. با توجه به محل سكونت به دو تيره تقسيم مي شود، طوايفي كه در مناطق صعب 

اي، مموس و بازگير است. ديگر طايفه ايل كرد، طايفه  ماسپي، زرگوش، ميمه گويند. طوايف تيره كل كوه شامل  پا مي برند، كُله طوايفي كه در دشت به سر مي 
 اي، و بازگير در اصل از طوايف ايل سيوره ميري هستند.سيفي است كه در مهران ساكن هستند. طوايف ميمه 

از هم    وند  بعلت شورش عليه والي حسن خان در دوره قاجاروند، و بيژنهايل سرخه ميري(سيوره ميري)، ريزه   ٣ آنها  از والي ساختار ايلي  و شكست نظامي 
گفته به  بنا  شدند.  پراكنده  كرمانشاه  و  ايلام  استان  و  عراق  جنوب  و  كردستان  مختلف  نقاط  در  آنها  جمعيت  و  طايفه  فروپاشيد  و  ايلام  ستوني  پنچ  ايل  ها 

دانند كه  اي معمرين اين دو طايفه را جزو ايل ملكشاهي مي . هرچند عده اند كه در ايلام و مهران ساكن هستندميريملخطاوي(ملك خطاوي) از طوايف سيوره
 اند كه درست نيست. به دلايلي از آنها مستقل شده 

ايلي آنها    اند)كه در زمان قاجار ساختاروند در اصل خود دو تيره ايل سيوره ميري بوده وند و ريزهاند( پايره وند در اصل خود دو ايل مستقل بوده وند و ريزهپايره  ٤
كش ساكنند و ها امروزه در زردلان و پيازآباد و شله وندشوند. پايرهپيمان مي هاو نگره يعني همهاي بزرگي از آن با ايل خزل،  پاشد و بخش تا حد زيادي فرو مي

 برند. ر مي وندها در هلسم و بلاوه و چند روستاي ديگر شهرستان چرداول و بخشي از آنها نيز در كرمانشاه به سريزه

 
 كنند. از كردهاي مهاجر برگشته از عراق هستند.كه در منطقه عرب رودبار شيروان ساكنند و به كردي صحبت مي ٦
راي جمعيت كمي  اين مهاجراني هستند كه در دوره قاجار بر اثر ناامني به قلمرو واليان پشتكوه آمده و امروز در جنوب شرقي دهلران(موسيان) ساكنند و دا  ٧

اي مانند  گويند. رسوم قبيلگي و عشيره تند. با عرب زبانان خوزستان نيز داراي رابطه خويشاوندي و قومي هستند. آنها هنوز به زبان عربي محلي سخن مي هس
 اند. لباس، زبان، برخي رسوم خود را حفظ كرده 
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گرفته دانست كه علي اينكه كمرنگ شده و در سايه قرار  توانسته رغم  نوعي  به  نيستند،  در كانون توجه  مانند گذشته  اند، اند و ديگر 
  نند. قابليت هماهنگي و همسويي و تاثير گذاري بر بدنه اجتماعي ايل را حفظ ك

  پيشنه پژوهش
ايل  از  خزل  و ايل  تحولات  كنون)  تا  صفويه  دوره  از  اخير(حداقل  سال  صد  چند  طي  در  كه  است  مركزي  زاگرس  بزرگ  هاي 

بخش دگرگوني  طوريكه  به  است.  گذاشته  سر  پشت  را  زيادي  و  هاي  غرب  شمال  غرب،  از  وسيعي  محدوده  امروزه  ايل  اين  از  هاي 
ها و نقش و جايگاه بارزي  اند. اما با وجود اين تحولات و دگرگونيسي در كردستان عراق پراكنده شدهجنوب و در خارج از مرزهاي سيا

ها درمورد ها و دانستهسياسي داشته، تاكنون پژوهشي در مورد آن صورت نگرفته، و بيشتر نوشته -كه در تحولات تاريخي و اجتماعي 
نوشته  به  ايل  اروپااين  مسافران  و  جهانگردان  برميهاي  ياداشتيي  درخلال  كه  اشاراتي گردد،  آن  مردمان  و  ايل  اين  به  هايشان 

). علاوه  ١٣٢٠آرا() و علي رزم١٣٧٣)، لرد كرزن( ١٣٧١)، بارون دوبد(١٩٣٣،١٣٦٣)، فريا استارك(١٣٦٩اند از جمله هوگو گروته(داشته
انسان  اين  فيلد( بر  هنري  چون  پژوهشگراني  و  ديمانت  ١٣٤٣شناسان  اينگه  امان٢٠١٠و    ١٩٩٣مورتنسن()،  سكندر  اللهي )، 

هايشان به اين ايل  ) نيز در پژوهش١٣٧٢؛  ١٣٦٦) و افشار سيستاني(١٣٨٠االله طبيبي( )، حشمت١٩٧٩)، پتي جو واتسن(١٣٨٤بهاروند(
داشته ايل و ساختارهاي آن وجاشاره گذرايي  اين  در مورد  پژوهش  و  بررسي  در  با همه مشكلاتي كه  به هر رو  بهاند.  دارد.  نظر ود 

  هاي محلي در مورد تحولات تاريخي و اجتماعي نقش مهمي در شناخت اين ايل دارند.رسد روايتمي

  سوالات پژوهش
  سياسي ايل خزل كدامند؟-ساختارهاي اجتماعي

  عوامل موثر در شكل گيري ساختارهاي دروني و بيروني ايل خزل كدامند؟
  اند؟تاريخي ايل خزل و پيوستگي آن چه نقشي داشتهساختارهاي اجتماعي در تداوم 

  شناسيروش 
اجتماعي بررسي ساختار  به  نوشتار  اين  به - در  پرداختن  از  مطلب  گسستگي  از  جلوگيري  جهت  لذا  شده،  پرداخته  ايل خزل  سياسي 

برند و  تقريباً سر ميزي) بههاي شمالي استان ايلام امروهاي ديگر اين ايل كه امروزه در بيرون از محدوده اصلي ايل(بخشبخش
كرده  پرهيز  دارند،  نظر  ايل مورد  با  مشابهي  اجتماعي  و سلسله ساختار  اجتماعي سياسي  بررسي ساختار  به  مقاله  اين  در  بنابراين  ام. 

رواياتي  هاي ميداني يعني بر اساس گفتگوها و  مراتب قدرت و جايگاه مذهب تا پايان دوره پهلوي اول در ايل خزل براساس پژوهش
آئين در  آئينكه  در  حضور  و  شده  بازگو  بزرگان  و  شاعران  توسط  مختلف  خلال هاي  در  و  چمري)  و  پِرسه  مختلف(سور،  هاي 

توانست جنبه مادي اين  ها(كه ميها و طوايف ايل خزل و ديگر ايل هاي متعددي مربوط به تيره شناسي گورستانهاي باستانبررسي
سياسي در    -شد و سپس به بررسي هركدام از عوامل پيشگفته براي دستيابي به ساختارهاي اجتماعيساختار را نشان دهد) بررسي  

بطور كلي در اين مقاله نگارنده از روش   ام.اند، پرداختهكه در گذشته نوشته شده  ١ها و گزارشاتي سفرنامه- ايكنار مطالعات كتابخانه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
توانند سودمند باشند. ولي در زمينه ساختارهاي اجتماعي  ها هرچند در شناخت وضعيت معيشتي و اقتصادي و جغرافيايي مي اسناد رسمي و همچنين سفرنامه   ١

هاي درستي در مورد آنها ارائه نشده  ها به عنوان طايفه و غيره ياد شده و يا تقسيم بندياند. زيرا در بسياري از اين منابع به اشتباه از ايل و سياسي گمراه كننده 
از دهه  ١٣٠٤و گزارش كنسولگري مندلي در سال  ١٣٦٩؛ گروته١٣٧٣است(براي مثال بنگريد به كرزن ). در روي سنگ قبور منطقه مورد پژوهش تا پيش 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٨۴ 

   

 

شناسي هستند، در كنار  هاي رايجي در انسان ش اتيك(ديدگاه پژوهشگر) كه روش اميك(ديدگاه و انديشه مردمان مورد مطالعه) و رو
  مطالعات كتابخانه و در تلفيق با هم بهره برده است.

  

  
  هاي امروزي ايلام (از نگارنده). ايل : تقسيمات سياسي و توپوگرافي استان ايلام و ١شكل شماره

 
شد(مانند: الفاتحه مرحوم يا مرحومه  به كل) اشاره مي   اي كه متوفي به آن وابسته بود(از جزءهـ. بعد از حك نام متوفي و نام پدر، به طايفه و بعد به تيره ٦٠

قديمي قبرهاي  درسنگ  بنت  يا  بن  فرزند(يا  تيره(قليمتوفي  از  فلان  طايفه  از  به   ونديتر)  گذشت(بنگريد  در  سال  پايان  در  يا.....)  و  مرشدوند  يا 
 ب).-الف ٢)(شكل ٢٠٢١اللهي بهاروند؛ هول و امان١٩٨٣،١٩٩٦،٢٠١٠مورتنسن

 وديناروند  هکای هورد

 وندوند، پايرهوند، ريزهبيژنه كرمانشاه 

كلهر،      طوايف لك، 
 زنگنه 

 ملخطاوي

 طوايف عرب

 ايل کرد 

 خزل 

 کلهرايوان  

 خاص و شوهان ميه 

 ای دوستان و بدره 

 ملکشاهی
 لرستان 

ر   علی شيروان،زنگوانی، رود

 والاييستوني و ديپنج
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  چارچوب نظري و  محدوده پژوهش
اجتماعي،  –ساختار ايلي دو جنبه دارد يكي ساختار بيروني يعني آنچه در نگاهي گذرا قابل مشاهده است و شامل ساختارهاي سياسي 

همكاري متقابل با همسايگان و درگيري و مقابله با رقبا  اقتصادي و نظامي است كه بيشتر در ارتباط با مسائل بيروني چون ارتباط و  
كنشنمود مي و  تعاملات  شامل  است  دروني  ديگر  جنبه  ردهيابد.  و  افراد  دروني  سبب هاي  كه  آنهاست  متقابل  ارتباط  و  ايلي  هاي 

مي تحولات  و  حوادث  برابر  در  آنها  دروني  انسجام  و  ايلي  ساختار  تداوم  درهمدلي،  انسجام  اين  پويا  شود.  مكانيسمي  بصورت  وني 
نمايد.  همواره عمل كرده و افراد و گروهاي ايلي را در راستاي انسجام و دستيابي به حداكثر توان جمعي با هم متحد و يكپارچه مي

و  سببي)، اقتصادي و فرهنگي و تعاملات دروني است كه در انتخاب سران طوايف و تيره ها  –عوامل دروني شامل روابط فاميلي(نسبي
  دهد. يا پشتيباني از تصميمات آنها، آمادگي رزمي در موقعيت هاي مختلف خود را نشان مي

 ايل خزل

سياسي در  -هاي نظامياز آن در طي عوامل و درگيري  هايهاي بزرگ در غرب زاگرس مركزي است كه بخشايل خزل يكي از ايل 
استان به  قاجاريه  تا  صفويه  غربي(شاهيندژدوره  آذربايجان  و  هاي  كنگاور  كرمانشاه(گيلانغرب،  و  كردستان(قروه)  همدان(نهاوند)،   ،(

اطراف بيستون) و شرق عراق يعني خانقين، مندلي، زرباطيه، بدره و ديگر شهرهاي عراق و بخش نيز در دوره زنديه و قاجار به لرستان 
در مورد منشاء اين ايل نظرات مختلفي عنوان شده اند.  استان فارس و مازندران مهاجرت كرده يا كوچانده شده  و چهارمحال بختياري،

كنند. دانند و عده ديگر اين نظر رد ميمي١اي منشا اين ايل را به غلط اعراب مهاجر كه همگي در حد حدس و گمان است، ازجمله عده
است. بخشي  بخش سكونت داشته هاي گذشته تا حال در اينباشد كه از زمانهاي بزرگ كرد ميشود اين ايل از ايلاما آنچه ديده مي 

نشيني مبتني دامداري از اين ايل امروزه در شهرستان شيروان چرداول استان ايلام ساكن است. در گذشته شيوه معيشت اين ايل كوچ 
اين ايل داراي   اجبار يكجانشين شدند.  به  با روي كار آمدن سلسله پهلوي  بنام   ٥بوده كه  وند،  قلي  وند،وند، مرشههاي شمسينهتيره 

تيره٢وند وند، جبارقليخيره اين  از  به طوايف مختلف(چندين روستا) تقسيم مي، كه هركدام  تيرهها  اين  در  شوند.  امروزه  ها و طوايف 
آسماندشت ميانكوهي  خيرههاي  كارزان،  استانآباد،  و  ايلام  شهر  و  شيروان  دشت  از  بخشي  و  چرداوِر(چرداول)،  همجوار  وند،  هاي 

  ). ٢شكلساكنند( 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
اي به اشتباه و علت  اي در عراق امروز بنام خزائل وجود داشته كه بين حران و خانقين به دامداري مشغول بودند، عده دلايل اين نظر اين بوده قبيله   شايد از١

امروزي و در استان    هاي عراق اند، هرچند بخش هايي از ايل خزل در بخش اي عربي دانسته تشابه نام ايل خزل با اين قبيله عرب، ايل خزل را داراي ريشه 
است. اين شهر دياله اقليم كردستان(خانقين و مندلي) ساكن هستند. شهر خانقين از شهرهاي پرجمعيت كردنشين استان دياله در عراق در نزديكي مرز ايران  

آباد غرب و شهرستان غرب، اسلام پيوندهاي عميقي از نظر فرهنگي و گويش با شهرهاي مرزي استان كرمانشاه همچون قصرشيرين، سرپل ذهاب، گيلان
از جمله شهر  ايوان و شهرستان شيروان چرداول در استان ايلام دارد. بسياري از مردم اين شهرها داراي نسبت خويشاوندي با يكديگر هستند. ديگر شهرها  

هر علي غربي در غرب دهلران و فاصله آن از مرز  كيلومتري مرز و شهر زرباطيه و بدره در غرب مهران و ش  ٦كيلومتري غرب شهر سومار و    ١٥مندلي در  
هاي ميسان و توان به ترساق، جسان و علي شرقي در استان اند مي ها واقع شده كيلومتر و همچنين از ديگر شهرها و روستاهايي كه در گرمسير ايل   ٣٠حدود  

  –اي و ايلي گسترده با ايل فيلي(كردلياين شهرها كه پيوندهاي طايفه ).  ١٦٢-١٦١:  ٦: الجزء  ١٩٩١بصره و واسط و بغداد، اشاره كرد(ر.ك. مسعود محمد،  
گيري كشور عراق تقريباً تحت نفوذ و تابع واليان پشتكوه بودند. با روي كار  كنفدراسيون ايلي متشكل ايلات ساكن در ايلام امروزي) دارند تا پيش از شكل 

 كوچاندن ساكنان بومي به نواحي مرزي عربستان و بيابانهاي غرب عراق صورت گرفت. هاي براي عربي سازي اين شهرها باآمدن حكومت بعث تلاش 
هاي از آن در سرابله و بخش ديگري از آن در  دانند كه امروزه بخش وند) ميواره وند) و عده ديگر جبار(جه وايراي رياست اين تيره را زني بنام جواهر(جه عده ٢

  برند.سر ميپراكنده به ها بصورت  ايوان و درميان ساير تيره
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  : ايل خزل و تيرها و محل سكونت آنها (از نگارنده). ٢شكل شماره

 
هـ.ق. (از  ١٣٢٥تيره(قلي وند)در سال-طايفه(گدمي)-فرزند- الف: حاشيه قرآن مربوط به اواخر قاجار نام متوفي٢شكل شماره

  نگارنده). 



 
 
 
 
 

 ١٨٧سياسي ايل خزل ايلام در غرب زاگرس مركزي از ديدگاه انسان شناسي     –ساختار اجتماعي 

 

 

  
  ايل خزل) آمده است (از نگارنده).  -وندتيره قلي -) كه در آن جايگاه متوفي(طايفه گدمه١٣٦٠ب: سنگ قبري(سال٢شكل

  يافته هاي پژوهش
  ساختار اجتماعي-١

هاي ساكن در منطقه بر محيط جغرافيايي و زيستي آنها ساختار اجتماعي و شيوه معيشت و سازمان اقتصادي ايل خزل و ديگر ايل
گيري  سياسي آنها همان محدوده قلمرو جغرافيايي است كه در شكل  -توان گفت كه بستر و مهد نظام اجتماعياستوار است. پس مي

 - ٤طايفه،  -٣تيره؛  -٢ايل، -١كه گفته شد؛ شامل:موثر است. ساختار اجتماعي ايل خزل همچنانو خصوصيات ساختار اجتماعي آنان 
يا    -٥بنه مال (خاندان)؛   يا رئيس طايفه وظيفه هماهنگي بين تيره  -١مال (خانواده) و  يا كنفدراسيون ايلي( تشمال  ها و  هاو نگره 

اي يا ايلات مجاور هست كه اين ايلات در جنگ و مقابله با خطرات فرامنطقه  هاي ايلي برايها و تشكيل كنفدراسيون يا پيمانطايفه
  مال.   -٧بنه مال؛  -٦هوز؛ -تخمه  -لخي-٥طايفه؛  -٤تيره؛  -٣ايل؛  -٢برند). سر ميستيز با آنها به 

شود بر اساس راي  اطلاق مي  ها كه در اين منطقه بر آنها لفظ تشمال يا توشمال نيزمعمولاً در گذشته انتخاب سران ايل يا خان
، معمولاً از بين خانوارهاي ١باشدشدند كه بيشترين خدمات را به ايل انجام داده هاي انتخاب ميجمعي بوده و در واقع از بين خاندان

هاي ايلي  پيمان نامه رسيد و قراردادها و  شدند و بعد آن اغلب به طور موروثي از پدر به پسر بزرگتر ميها) انتخاب مي لين مالكلان(كه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
نامه ١ پيمان  ايل اين  بشدت  پهلوي  دوره  در  بودند.  پهلوي  گراي  مركز  دولت  آمدن  كار  روي  از  پيش  و  قاجار  دوره  به  مربوط  گسترش  ها  جهت  در  را  ها 

روساي طوايف(هرطايفه شامل يك  ديوانسالاري دولتي سركوب كردند، در اين زمان است براي گسترش حاكميت خود اقدام به عزل و نصب كدخدايان يعني  
 ها را گماشتگان نظامي و بعد بخشداران و فرمانداران تا حدودي عهده دار شدند. كه) كردند و روساي تيره روستا يا قريه كه در زبان كردي دِيه 
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است. البته اين بدان معني نيست  شدهمعمولاً توسط اين شخص با مشورت مشاوران و ريش سفيدان تيره و طايفه و كدخداها انجام مي
مي و  بودند  برخوردار  زيادي  بسيار  نفوذ  و  از قدرت  بر عكس  بلكه  نبودند  قدرتي  داراي  افراد  اين  و سران كه  كه كدخداها  توانستند 

ها را در مواردي عزل و نصب كنند يا در انتخاب آنها موثر باشند. ساختمان و نظام اجتماعي ايل خزل بر اساس نظام خويشاوندي يرهت
تيره و -تبار(دودمانهاي پدردهنده يك طايفه يا ايل طبعاً گروههاي عمده تشكيلرو گروهسالاري استوار است. از اينو در اصل پدر

تبار شامل ترين واحد يا گروه پدررسانند. كوچكدانند و ميباشند كه اعضاء آنها خود را از نسل يك نياي مشترك ميل و هوز) ميخي
  دانند.زيسته است ميتعدادي افراد است كه خود را از نسل شخص معيني كه بين سه تا چهار نسل پيش مي

د و  است  ايلي  جامعه  اصلي  زيربناي  مال  يا  خانواده  حقيقت  گروهدر  روابط  و  اجتماعي  تمركز  مراتب  سلسله  خويشاوند ر  هاي 
هاي توليد اقتصادي، خانواده بيشترين نقش  همخون، علاوه بر كاركرد اصلي آن كه حفظ نسل و ادامه بقاي جامعه با زاد و ولد، كاركرد

اجتماعي)  -هاي ديگر(مذهبيقتصادي و فعاليتاي بر فعاليت ارا بر عهده دارد، زيرا خانواده به منزله نوعي جامعه كامل است كه سايه
). در ساختار اجتماعي ايل خزل، بعد از خانواده يا مال، تيره از اهميت بسياري برخوردار است. به  ١٩٦:  ١٣٨٠است(طبيبي، اعضا گسترده 

اقتضاي ضرورت به  رده مال كه  اقتصادياستثناي  اصلياجتماعي هم-هاي  به صورت  متشكل  چنان  رويت ترين سازمان  قابل  ايلي 
ها داراي  هاي اجتماعي و خويشاوندي امروزه مانند گذشته پر رنگ نيستند و اهميت سابق را ندارند. تقريباً همه طايفهاست. ساير رده

داشتن از يك اجتماعي است؛ كه اعضايش با پيوندهاي خويشاونديِ مبتني بر فرض تبار-سازمان ايلي هستند كه نوعي اجتماع سياسي
چ خورده يا  پيوند  يكديگر  به  مشترك،  نياي  گروه ند  چنين  يك  خردبندياند.  تشخيص  طريق  از  گروههايي  بره  درجات هايي  مبناي 

ها عبارتند از هوز، دودمان يا خيل و حتي ه گروه تن را در خود جاي دهند؛ اين خردتوانند چندين هزارآساني ميمختلف خويشاوندي به
هاي معيشتي گوناگوني اعم دامداري يا كشاورزي باشند،  دگي. ممكن است كه اين خرده گروها داراي شيوههاي گسترده خانوامجموعه

صورت از  يكي  به  خزل  ايل  طوايف  بيشتر  طايفهاما  و  ايلي  يافتههاي  سازمان  همچناناي  در اند.  جغرافيايي  محيط  شد؛  ذكر  كه 
). بنابراين ٢٦٠:١٣٧٧؛ بيتس و پلاك،٣٦:١٣٨٤اللهي بهاروند،ارد(بنگريد به امانگيري ساختار اجتماعي آنها تاثير زيادي داشته و دشكل

  پردازم.در زير به عوامل اصلي سازمان اجتماعي ايل خزل مي

  مال يا خانواده  -١-١
گي مراحل تطور  خانواده و نظام خويشاوندي در ايران از گذشته بسيار دور مراحلي راپشت سر گذارده و تغييراتي كه متاسفانه از چگون

است(طيبي، گرفته  صورت  نيست،  دست  در  دقيقي  اطلاع  و  نشانه  مهمي ٢٠٤:  ١٣٨٠آن  واحد  منزله  به  منطقه  اين  در  خانواده   .(
مي به محسوب  است؛  - ١كه:  طوريشود.  فرهنگي  و  اجتماعي  توليد-٢واحد  افراد واحد  و  توليدي  كارگاه  واقع يك  در  و  است  كننده 

واحد  -٤كند؛  كننده است كه بخشي از توليدات و نتايج فعاليت خود را مصرف مي واحد مصرف-٣ارگاه هستند؛خانواده كاركنان اين ك
به  عمده  طوايف  و  ايلات  سطح  در  ادراي  و  ميسياسي  كوچكشمار  كه  سلسله رود  رده  استترين  ايلياتي  به  (  مراتب  بنگريد 

  . )١٥٣-١٢٨، ٥٥: ١٣٨٤اللهي بهاروند، و امان١٣٨: ١٣٨٠طبيبي، 
. اصولاً هر ١ترين واحد اجتماعي و همچنين يك واحد توليدي و مصرفي است ترين و اساسيكه ذكر شد خانواده كوچكهمچنان

تنها فعاليت اعضاء خانواده داراي يك سرپرست است كه فعاليت اعضاء را زير نظر دارد. سرپرست خانواده معمولاً يك مرد است كه نه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
است  ١ فرزندان  و  مادر  و  پدر  دربرگيرنده  يا خانواده  بستگانمال  ساير  برگيرنده  در  موارد  بيشتر  در  اما  از    ،  و  عليل  بستگان  و حتي  بزرگ  مادر  يا  پدر  مانند 

نشينان وجود دارد اما رواج ندارد و با تابوهايي همراه است. چند همسري بيشتر به دليل نازايي همسر اول و يا باشد. چندهمسري در ميان كوچ كارافتاده نيز مي 
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دار است و در  ستد را عهدهشود. سرپرست خانوار امور داد و  ه عنوان رييس و نماينده خانواده شناخته ميكند؛ بلكه بآهنگ ميرا هم
اجتماعي شركت ميفعاليت بر هاي سياسي و  عهده مرد خانوار است. چنين فردي كند. در واقع مسئوليت تمامي امور و شئون خانوار 

بزرگ و يا پدر خانوار است. او همواره رييس خانوار و اصطلاحاً مالك مال و مقام اول عموماً در ميان عشاير اين منطقه در گذشته پدر  
دارد، سفره اش گسترده، فرمانش مطاع است. اعضاي خانواده مطيع و فرمانبردار و از وي  را داراست. دار و ندار خانواده را در اختيار 

نند، براساس سلسله مراتب بعد از پدر برزگ قدرت و جايگاه اجتماعي توانند در حضورش بنشيحرف شنوي دارند، و بدون اجاز وي نمي
فرزند ذكور وي ميوي به پسر ارشد و يا لايق ارشد  ترين  به دلايلي پسر  رسد،كه گاهاً نيز مشاهده شده در زمان حيات پدر بزرگ 

اين منطقه در مقابل پدر مانند يك خدمتكار با ادب  هاي عشاير كرد و  البته پسر ارشد در خانواده   ١شود.دار مياي را عهده چنين وظيفه
رعايت   كوچكتر  برادران  طرف  از  حيث  هر  از  مقامي  و  سني  مراتب  سلسله  بطور  رفتار  اين  است،  فرمان  آماده 

ت و  شده كه خود نشان از تغييرا  "مال"جايگزين واژه    "خانواده"ها واژه  ). امروزه در ايل خزل و ساير ايل ١٣٨٠:٢٠٥شود(طبيبي،مي
ها با توجه به اينكه كاركرد اقتصادي(يعني توليدي بودن) و حتي  تحولاتي است كه حداقل در نيم قرن اخير از سر گذرانده است. مال 

از سنت دامپروري و بسياري  و  منتقل ميآموزشي(آموزش كشاورزي  فرزندان  به  مال  از طريق  از نسل گذشته  از  ها كه  را  شد) خود 
هاي بعدي آنها بيشتر به كارهاي خدماتي و دولتي مشغول  اي تبديل شده و نسل اي همبسته و گسترده به هسته هدست دادند. خانواده 

اند. به آرامي  آمدند، كمرنگ شدهشده و در شهرها ساكن شدند. به تبع بسياري از آداب كه در گذشته لازم و ضروري به حساب مي
ديگر بر نوشته    ٦٠كمرنگ شد و ديگر آن اهميت سابق را نداشت. بطوريكه بعد از دههجايگاه طايفه و تيره و ايل در زندگي مردم نيز  

ها ها تا امروز در آئينهنوز اين نشانه   هايي كه نشاني از جامعه ايلي باشند شاهد هستيم. وليسنگ قبرها و در ديگر اسناد كمتر از واژه
  اي باز توليد مي شوند.تري دارند و به گونه و مراسمات(چون سور و چمر) و مناسبات اجتماعي حضور پررنگ

هاي متعدد كه در شجره  از آنجا كه نظام خويشاوندي كردها بر اساس خانواده دودماني استوار است، سلسله مراتب دودمان و نسل
قضاوت در خانواده    است پيش آنان بويژه خانوادهاي سرشناس و روساي طوايف از اهميت زيادي برخوردار است. دادرسي وها آمده نامه 

ها هم در حل و فصل قضاياي مهم و ايلات كرد(كه خزل يكي از اين ايلات است) بر عهده پدر بزرگ و رئيس ايل است، روساي تيره
خانوادگي و ايلي دخالت دارند و ريش سفيدان همه جا محل شور و در هر مورد داراي راي هستند. قانون و مقررات و كنترل اجتماعي 

  ). ٢٠٦: ١٣٨٠روابط نزديك و تجانس و وجدان جمعي و آگاهي اجتماعي قوي است(طبيبي، به دليل
. در گذشته خانوارها در ايل خزل عموماً از نظر اقتصادي ٢در جامعه مورد مطالعه، خانواده در كل از نوع پيوسته و گسترده است 

آنها از كوچك كاري  كدام بههر   تا بزرگترين -سالگي به بعد٦يا  ٥صولاً از سن  ا  -ترينخودكفا بودند. در ميان خانوارها تمامي اعضاي 
وار) تهيه غذا، ده-مشغول هستند. البته انجام كارها برحسب جنس و سن افراد متفاوت است. كارهاي مربوط به امور خانه(سياه چادر

ر يا گليم، و ملزومات اسب از جمله كوان  وه  خورجين،  چادر و چيت و بافت آنها، پشم ريسي، بافت هور،شير دوشي و تهيه لبنيات سياه 

 
گيرد، اين مورد با تابوها و فشارهاي اجتماعي زيادي همراه بوده و ممكن است سبب  نداشتن فرزند پسر و به ندرت براي ارضاي بيشتر غرايز جنسي صورت مي 

 ).٨٩:٢٠٢٣طرد وي از مال يا خانواده شود(بنگريد به عليزاده، 
ه بعضاً مادر يا  بعلت ساختار مرد سالارانه عشاير انجام اين وظيفه توسط پسر در اثر عواملي چون: فوت پدر، نبود پدر در مدت نامشخص و غيره است. البت١

 شود.دار ميعموي خانوار نيز چنين عملي را عهده 
نتيجه تحصيل فرزندان، دعواهاي خانوادگي، مشكلات  است. چنين اتفاقي عموماً در اي نيز در ميان آنها مشاهده شده هاي گسسته و هستهالبته گاهاً خانواده ٢

برند بلكه  هايشان در زير يك سياه چادر بسر مي بته بدين معني نيست كه همه خانواده با عروس طور شرايط تمدني جديد است. الاجتماعي و همين   -اقتصادي
  شود ولي در همه امور ديگر تابع بزرگ خانواده است.به محض ازدواج هركدام از فرزندان مال يا دوار وي جدا مي 
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گويند كه در غياب شوهران خويش كه  و جل و غيره) در رابطه زن و دختران خانوار است. همچنين مردمان اين منطقه از زناني مي
ي و رتق و فتق امور را  ها در جنگ و گريز بودند خود با درايت و توانايي سرپرستي ايل و جانشينبراي سركشي و كنترل قلمرو ايلي ماه 

). زنان خزل  ٢٠٥-٢٠٣:  ٢٠١٦؛ نوراللهي، ١١٧-١١٦  :١٣٩٤اند(ر.ك به نوراللهي و ديگران،اند از مهمانان پذيرايي كردهدر دست داشته
خانه  ). كارهاي مربوط به بيرون از  ٥٦:  ١٣٦٩اند(بنگريد به گروته،هاي غرب زاگرس مركزي متكي به خود و آزاد بوده و بطور كلي ايل 

اللهي  . دركل خانواده داراي كاركردها و وظايف متعددي است(بنگريد به امان ١داري؛ از وظايف پسر خانوار استمانند كشاورزي، گله
  ). ١٢٩:١٣٨٤بهاروند،

  بنه مال -٢-١
واحد بزرگتر از مال بوده  باشد. اين  معمولاً شامل چندين خانوار هستند كه داراي پيوند خوني هستن كه شامل عمو و پسر عموها مي

معمولاً بزرگترين فرد بر آنها رياست داشته و همه از وي حرف شنوي دارند و مسئول تنظيم امور خانواده و محل مشورت آنها به شمار  
كوچمي زندگي  كه  گذشته  در  معمولاً  دارد.  ارجحيت  وي  نظر  امور  همه  در  و  بنهرود  اعضاي  داشت  رونق  كوچ  نشيني  باهم  مال 

بردند. در ساير كارها همه با هم همياري و همكاري داشتند. شيوه ازدواج در آنها درون گروهي بوده كردند و در كنار هم به سر مييم
  كرد.تر مياست. اين موضوع در كنار ساير عوامل روابط آنها مستحكم

  ل، تخمههوز، خي  -٣-١
اند. بزرگترين فرد(ريش سفيد شده كه همه داراي نياي مشترك واقعي بودهل و تخمه معمولاً از چندين بنه مال تشكيل مي هوز و خي

كرد و مسئول و مرجع رفع دعاوي و ايجاد نظم و ترتيب در بين افراد بود و  ل و هوز و تخمه را حفظ ميلين) رياست و منافع خييا كه
فوذ كاريزمايي در بين ساير فاميل و عشيره خود بوده و  رفتند و داراي ندر كارها معمولاً دستيار و طرف مشورت كدخدا به شمار مي 

  زده است. حرف آخر را وي مي

  طايفه -٤-١
شد و  دادند كه به آن طايفه گفته ميشد. تشكيل واحدي منسجم مي ل كه هركدام از آنها شامل چندين بنه مال ميچندين هوز و خي
رساندند كه در برخي از موارد ممكن بود كه حقيقي نباشد. ه شخص واحدي ميها و تخمه ها معمولاً نياي خود را بلاين هوزها يا خي

ها و با برقراري روابط اجتماعي و لها در طايفه ممكن بود از جاي ديگر آمده باشند و در كنار ساير خيلچنانچه بعضي از هوزها و خي
شد. بنابراين در طايفه بر و قبل از پيوندها به آنها لايه گفته ميسببي(ازدواج) خود را به اين جد و نياي مشترك وصل كنند كه در ابتدا 

گيري آن شده بود و طايفه ممكن بود از چندصد نفر تا چندهزار ل و تخمه ممكن بود كه منافع مشترك سبب شكلعكس هوز و خي
شده و بعدها جنبه مردمي انتخاب مي   آورد. رئيس طايفه در وحله اول توسط اجماع و پذيرش نفر جمعيت را در زير مجموعه خود گرد 

شدند كه همه در مورد آنها نظر  است. رئيس طايفه (كلين) يا كدخدا معمولاً از ميان نخبگان و افرادي انتخاب ميموروثي پيدا كرده 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
ن موضوع با مرگ پدر خانواده و نداشتن فرزند بزرگ در ارتباط است. در اين منطقه و در  دهند. ايداري را گاهاً زن يا دختر خانوار نيز انجام مي البته كار گله ١

گرفتند و رهبري ايل را در دست  ميان ايلات غرب زگرس مركزي همچنان كه اشاره شد با توجه به جايگاه زنان بخشي از وظايف مردان را نيز به عهده مي
  گرفتند. مي
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با طوايف ديگر  اش  اي يعني مرزبندي مراتع طايفه مورد سرپرستياي و برون طايفه مثبت داشته و توانايي حل مشكلات درون طايفه
علاوه بود.  طوايف  ديگر  شكايات  يا  ادعاها  برابر  در  طايفه  اعضاي  رفتار  و  اعمال  پاسخگوي  و همچنين  داشت  عهده  در  بر  اين  بر 

ها و برخوردهاي ايلي بسيج كننده مردان جنگي براي  هاي نظامي بر سر مراتع و زمين و آب با ديگر طوايف يا در درگيريدرگيري
  كه) اسكان يافتند.رود. بعد از سياست يكجانشين سازي اجباري هر طايفه در قالب يك روستا(ديهه شمار ميشركت در جنگ ب

  ١تيره -٥-١
ل و اند. اما در ميان ايل خزل طايفه به مجموع چند هوز و خيل و تخمه دانستهمعمولاً در بسياري از منابع تيره را معادل هوز و خي

هاي ايلي است كه رسد. تيره يكي از ردهباشند و نسب آنها به شخص حقيقي ميداراي نياي مشترك ميشود كه  تخمه اطلاق مي
منسوب مي واحدي  به شخص  را  نياي خود  است كه  از چندين طايفه  مساعي متشكل  بلكه  نباشد  لزوماً شايد هم حقيقي  كنند كه 

ي رهبران و بزرگاني هستند كه امور مرتبط با يكديگر را حل و  گيري آن شده باشد. اين طوايف هركدام دارا مشترك آنها سبب شكل
دهند، رياست تيره برعهده يكي از اين خاندان و دودمان و بزرگاني است كه هم از حيث جمعيت و ثروت و زمين بر ديگران  فيصله مي

از مقبوليت عام  بوتري در بين طايفه برتري داشته و  انتخاب ميها برخوردار باشد. معمولاً كدخدايي  شد. ده كه توسط ساير كدخداها 
تشمال صورت مي يعني  ايل  رياست  تاييد  با  و  بزرگان طوايف  نظر  توسط  معمولاً  اين شخص  و  انتخاب  است. سران طوايف  گرفته 

كنند. وظيفه   ها را محكمترهايي اين پيوندها داراي پيوندهاي سببي و نسبي زيادي با هم بودند و هميشه سعي داشتند با ازدواجتيره
ها و مشورت در مورد وضعيت هاي روساي طوايف جهت رتق و فتق امور طوايف و تيرهرئيس تيره شامل مشاوره و اداره گردهم آيي

  شد. مراتع و مرزها و قلمرو تيره و مقدار ماليات و غيره مي

  ايل   -٦-١
ويژگي داراي  گرايل خزل  و  مشترك(سردسير  ازجمله سرزمين  است  بر هاي خاصي  مبتني  اجتماعي و شيوه معيشت  مسير)، ساخت 

طبيبي، به  باشد(بنگريد  يكجانشيني  يا  كوچنشيني  نظام  و  كشاورزي  دامي،  پيوندهاي ١٣٤:  ١٣٨٠توليدات  داراي  آن  اجزاي   .(
  باشند. خويشاوندي و فاميلي مي

تشكيل شده كه  -نيز با اين ايل همپيمان بوده-وندوند و ايل بيژنه وند و پايرهسه ايل يعني ريزه-٢تيره اصلي است   ٥اين خزل از  
شدند. چنانچه از شواهد لين) انتخاب ميهاي كلان(كهو كلانتر و ريش سفيدان بود كه كه بنه مال ٣اداره آن برعهده تشمال و كدخداها 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
باشد و هركدام از اين  رود، اين واژه به شعبات اصلي ايل خزل كه شامل پنج تيره مي ي همجوار براي شعبات اصلي بكار مي واژه تيره در ايل خزل و ايل ها١

باوه رود. براي مثال تيره قليشود بكار مي تيرها چندين طايفه را شامل مي  مرادي،  وند خود شامل چند طايفه گدمه، محمدقلي، علي مدد، زمان، سلطانقلي، 
رِگ و خُوارِگ)، دار تو،  وند شامل خان پري، قناتي و مرشدي و ...؛ تيره شمسينه وند شامل زنجيره(ژِيوه سيد نظري، جانجان و .... ؛ همچنين تيره مرشه كوله،  

ل ميرزاوگ (جو دريژ)، كيني رشي،  وند شامرِگ و خوُارِگ)، موشكان، سنگ سفيد(تنگ زلمات)، لَتاو، جو سور، خِر شيرالي و....؛ خيرهشوئاو، گُلمه، باخله(ژِيوه
  شود.وگ(عالي ئاواي بانِگ و وسط)، سفي خاني(بانِگ و خُوارِگ) و....  ميكَلي، عالي كَلي 

  هاي ايل خزل و ايوان اشاره كرده است:  اي به زبان كردي به تعداد تيرهمحمد(شامگ) شاعر سرشناس ايل خزل غير مستقيم در هجو نامه شاه  ٢
  ن وه قيت قورئان سم به خوه ي ئيوان* قهزل، پنج تيره ي خِپنج تيره

  ل خِزل ناتيه وه ئيوان    *...................................................... كيسه 
نشيني بود بتني بر كوچ رود و ايل خزل تا پيش روي كار آمدن پهلوي داراي شيوه معيشتي كاملاً ماز آنجا كه لقب كدخدا بيشتر در جوامع روستايي بكار مي٣

با يكجانشين شدن عشاير جايگزين كلانتر( كلين بنابر در اين زمان و  و كساني كه به اين  اين لقب كدخدا احتمالاً  تر (بزرگتر) شده است. زيرا بيشتر كدخدا 
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ينكه در بسياري از تصميمات ها و كدخداها منتج از شيوه نگرش آنها به مسائل است و الينآيد قدرت و نفوذ ريش سفيدها، كهبرمي
گيرد. اين شيوه در انتخاب رهبري دهند و اينكه انتخاب آنها با اجماع و نظر جمع صورت ميها را دخالت مياعضاي برجسته بنه مال 

يا فرزندي    ايل خزل يعني تشمال نيز كاربرد داشته، هر چند كه بعدها اين شيوه جاي خود را به جانشيني موروثي از پدر به پسر بزرگتر 
ها دخالت كرده و هاي تاريخي كه دولت مركزي داراي قدرت بود معمولاً حكومت در امور ايل تر بود سپرده است. اما در دورهكه لايق

كردند. تشمال نيز به نوبه خود داراي اختياراتي بودند از جمله حق داشتن ها را از خانواده همان رئيس ايل، خود انتخاب ميروساي ايل
نظاميگ اتخاذ -تفنگچي-روهي  مسئول  و  غيره  و  حقوقي  دعاوي  داوري  و همچنين  از كدخداها  برخي  بركناري  يا  و  انتخاب  و حق 

آوري ماليات ايل خزل و پرداخت آن به والي و حفظ مرزهاي ايلي بوده  هاي نظامي و جمعتصميمات مهمي نظير اعلام جنگ و پيمان
اند. در ايل  تر فرماندهي را بر عهده داشته هاي پائين ال در راس فرماندهي و كدخداها در ردهها تشمها و درگيرياست. در همه جنگ

كرد. بيشتر  خزل تشمال(يك يا دو نفر) رياست ايل را بر عهده داشته است و با اقبال اعضاي جامعه ايلي به اين جايگاه دست پيدا مي
تيره شمسينهتشمال زنجيره  از طايفه  ايل خزل  مرشه   وندهاي  بوده و  كه  وند،  ايل خزل  رئيس  اند. چنانچه جمشيدبيگ(جمشير وگ) 

سفرنامه١٨٣٦راولينسون( در  بودهم.)  همپيمان  و  متحد  فيلي  بزرگ  ايل  با  كه  بوده  تيره  همين  از  كرده  اشاره  آن  به   اش 
شناسند. از  گ) ميوهشير  بيگ(جم). امروزه محل اسكان زمستاني وي در شرق دره درآوهر را هنوز جمشيد٥٠:  ١٨٣٩است(راولينسون،

وند) و ديگر تشمالان ايل خزل در دوره قاجار و در زمان والي غلامرضاخان ابوالقداره، تشمال حيدرخان(از طايفه زنجيره تيره شمسينه 
  اند.وند) بودهتشمال فتاح خان از طايفه خانپري تيره مرشه 

  لينگره(همپيماني)، كنفدراسيون يا پيمان ايهاو-٧-١
هاي رقيب و دشمن قرار داشت، از آنجا كه ايل خزل مدام در معرض خطرات گوناگون جنگ و درگيري و انتقام و غارت توسط ايل

پيمان ايجاد  به  دست  خود  قلمرو  حفظ  و  ايل  تقويت  براي  ايل  مي روساي  همسايه  ايلات  ساير  با  نامه هاي  پيمان  و  و  زدند  ها 
را منعقد مي با ايل ملكشاهي در اواخر دوره قاجار بوده كه بر عليه ايل  ز جمله اين پيمان نامهكردند، اقراردادهاي  برادري  ها پيمان 

سال در  كلهر  با  خزل  ايل  پيمان  ديگر  جمله  از  گرفت.  شكل  ايوان  گوران ١٢١٥كلهر  عليه  بر  ايل  ه.ق.  رئيس  توسط  كه  بوده  ها 
). دركل ايل خزل،  ٥٠-٤٩:  ١٨٣٩است(راولينسون،خود به آن اشاره كرده خزل(جمشيد بيگ) منعقد شده بود كه راولينسون در سفرنامه  

بيژنه شوهان،  اركوازي،  ريزه ملكشاهي،  و  پيمان  وند  داراي  نيز  والي  با  و  بودند  پيمان)  (هم  هاونگره  داراي  منطقه  ايلات  ديگر  وند 
گرفت. اما تشمال مانند ساير افراد ل بعد والي قرار ميهاي بودند كه رياست والي را پذيرفته بودند و از نظر رده بندي قدرت تشمانامه 

مي زندگي  آنها  درميان  و  صورت ايل  ايل  نخبگان  و  بانفوذ  اعضاي  طرف  از  وي  اوليه  انتخاب  و  بود  واليان  تشريفات  فاقد  و  كرد 
  گرفتند. ها دو يا سه تشمال رياست ايل را با هم برعهده مي گرفت. در برخي از زمانمي

  ساختار سياسي  -٢
الف از:  داراي دو هدف اصلي است كه عبارتند  نوين  چه در جوامع  ابتدايي و  برقراري نظم در داخل  -ساختار سياسي چه در جوامع 

اللهي بهاروند،-جامعه؛ ب اين دو عامل پايه شكل ١٧٧:  ١٣٨٤دفاع از تماميت ارضي و حقوق افراد در مقابل بيگانگان(امان  گيري ). 
گيرد و نشينان غرب زاگرس مركزي است. ساختار و نظام سياسي ايل خزل در اصل بر بنياد چنين مسائلي شكل ميچنظام سياسي كو

 
ها بودند كه در اين دوره جنبه رسمي پيدا كردند و جزوي از  ترهاي كلين اند، كه در واقع از همان خانواده اند در دوره پهلوي اول و دوم بودهمنصب انتخاب شده 

 ديوانسالاري حكومت مركزي شدند.



 
 
 
 
 

 ١٩٣سياسي ايل خزل ايلام در غرب زاگرس مركزي از ديدگاه انسان شناسي     –ساختار اجتماعي 

 

 

نشينان، همچون يكجانشينان، امروزه بسيار متحول شده و  هاي زندگي براي كوچرساند. شرايط و زمينه موجوديت خود را به اثبات مي 
ها اعمالي خود گرفته است. امروزه نقش نهادهاي دولتي و مدرن و سياستشكل نويني بهدر اكثر موارد در اثر شرايط سياسي جديد  

خود گرفته كه ديگر نقش رييس ايل و تشمال ديگر فقط جنبه تشريفاتي بهطورينشينان بسيار وسعت گرفته است بهحكومت در كوچ
هاي مرتبط آن تاثيرات زيادي بر زندگي افراد ايل  سازمان  و آن مرجع، عملاً وجود خارجي ندارند. جايگزيني كنترل سياسي حكومت و

يابي داشته و خود ها اين ساختار كه بر عرق ايلي استوار است دوباره قابليت سازمانبرجاي گذاشته است. البته در مواردي مانند بحران
د. سران ايل با سران طوايف به مقابله با  را نشان خواهد داد از جمله زماني كه ميمگ(گرمسير ايل خزل) توسط ارتش عراق اشغال ش

  متجاوزين شتافتند و با دلاوري و فداكاري توانستند آنها را از قلمروي گرمسيريشان بيرون كنند.
مختاري سياسي داشتند(البته اين خودمختاري تا سال زمان روي كار طوايف ايل خزل تا حدود زيادي در قلمروهايشان نوعي خود

با ارتش رضاشاه، بيشتر آمدن رضاشاه به ط آنها در مواجهه  از لشكركشي و سركوب ايل خزل و شكست  ور كامل وجود داشت بعد 
هاي بي نام و نشان درگذشتند) شدند. تقريباً از آن زمان به بعد، خودمختاري آنها در بسياري از سران ايلي دستگير يا تبعيد(در تبعيدگاه

نوز برخي از سران ايل داراي نفوذ و احترام زيادي در بين مردم هستند و در مسائل سياسي  موارد گرفته شد، ولي بصورت غير رسمي ه
از جمله انتخابات مجلس و رياست جمهوري بر روي افكار عمومي ايل تاثير زيادي دارند). هرچند زماني كه شرايط و اوضاع بر وفق 

كنند. با توجه به  ها نقش موثري ايفاي ميو همگام در كنار ديگر گروه   عنوان بخشي از مردم راه باشد احتمال دارد كه به بهمراد و رو 
خانواده افراد(يعني  اين  سازي  همراه  و  جلب  در  سعي  انتخابات  از  پيش  مجلس  كانديداهاي  كه  است  موضوع  كلينهمين  ها، ي 

  كدخدايان و تشمالان) براي كسب آراء دارند. 
ديگر   ايلات  و  خزل  ايل  طوايف  ساختار  چند  ميهر  ساده  بسيار  سياسيايلام  سازمان  داراي  ولي  پيچيده-نمايند؛  اي  اجتماعي 

هاي يك طايفه را در قالب چهارچوب يك ايل و ايل را در غالب يك هاونگره يا  كننده مالهستند و همين سازمان، خانوارهاي تركيب
ايلي متحد مي گاهاً مشاهده مي كنفدراسيون  دارسازد.  از طوايف  برخي  نيرومندي هستند. وجود يك چنين نقشيشود كه   اي سران 

ها و همسايگان خود تماس نزديك و حتي رقابت دائمي داشته و دارند.  گمان منعكس كننده اين واقعيت است كه اين طوايف با ايل بي
ها دست به غارت ايل   النهرين كه همواره اين هايي(بخصوص مناطق بين نشينان همچنان كه با يكجانشينان برخورددر اين مورد كوچ 

داشته آنها مي را  كوچ زدند)  خود  بين  منابع  اند؛  بوسيله  گاهاً  روابطي  چنين  است.  داشته  وجود  روابطي  و  برخوردها  چنين  نيز  نشينان 
است(محمدي،  شده  ثبت  ساكي،  ٩٨،٩٢:١٣٧٦تاريخي  مسايلي ٨٧-٨٨  :١٣٧٠و  چنين  حل  جهت  طوايف  آن  سران  مورد  اين  در   .(

مي را  ميتدابيري  ناخودآگاه فعال  تعديلي  بعضاً ساز و كارهايي  يا  و  ازدواج انديشند  مساله  مواردي  از چنين  يكي  هاي سياسي شدند. 
جانبه را تا حدي تقويت كند كه تواند ارتباطات و تاثيرات دواست. ازدواج اعضاي دو خانواده حاكم كه پيشتر دشمن يكديگر بودند مي

  ). ٧٦: ١٣٨٠داشت از بين ببرد(فلانري، هاي خانواده ديگر محفوظ مياز گذر آشوبحايلي طبيعي را كه يك ايل را 
خانواده  نيرومند  عضو  با  ايل  سرپرستي  معمولاً  كرد  عشاير  كاركردي  ساختي،  نظام  همبستگي در  بر  علاوه  كه  است  اي 

گفتگو و جدال  باشد و جامعه عشايري بيمي هاي سنتي عميق خويشاوندي و دودماني برخوردارنژادي(خوني) و تاريخي با ايل، از ريشه
شود. براي  ترين عضو خانواده يا دودمان منتقل ميشناسند، رياست ايل از پدر به پسر ارشد و در مواردي به لايقاو را به رسميت مي
ه رئيس ايل تشمال گفته  ). ولي در كردستان جنوبي يعني استان ايلام امروزي ب١٦٢:  ١٣٨٠برند(طيبي،بكار مي١رييس ايل واژه خان

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
مركزي(پشتكوه ١ زاگرس  غرب  ايل -در  هماهنگي  براي  واليان  بود.  واليان  انحصار  در  سياسي  قدرت  رده  بالاترين  امروزي)  ايلام  آنها  استان  اتحاد  و  ها 

كنفدراسيون ايلي با هم داراي پيمان نامه يا هاو نگره بودند، اين كنفدراسيون ايلي را بنام كردلي(مخفف كرد فيلي كنفدراسيون ايلي را تشكيل داده، كه اين  
نشينان و داوري و حل و فصل مشكلات  شناختند. واليان با هماهنگ ساختن جابجايي كوچ براي باز شناخته شدن از ديگر ايلات كرد ساكن در غرب ايران) مي
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ها هستند كه صاحب قدرت  گويند. بعد از تشمال، كدخدايان يا كلينها نيز كدخدا ميها و تيرهشود، در عين حال به روساي طايفهمي
قرار ميمي مورد مشورت  مواردي  در  نيز  تيرهباشند. ريش سفيدان  داخلي  اختلافات  در حل  و  و طايفه گيرند  داور ها  و  ي  ها قضاوت 
حساب كنند. در اين منطقه قبل از كمرنگ شدن قدرت عشاير، كدخداها و تشمال به عنوان نماينده و رابط ايل با دستگاه واليان به مي
رسد. مقام كدخدايي در اين منطقه نيز موروثي . اين جايگاه دربين ايل خزل موروثي بوده و از پدر به فرزند ارشد به ارث مي١آمدندمي

از   پسر ميبوده و  به  به شيوه   رسيد.پدر  اساس نظر جمعي و  بر  اول  آنها در وهله  گرفته و  اي كاملاً صلحجويانه صورت ميانتخاب 
به برادر رسيده است. در صورتي كه فرد   يا گاهاً  بزرگتر و  به پسر  بعدها در خانوادهاي مذكور اين جايگاه به صورت موروثي از پدر 

شد. در  بنه مال(خاندان) انتخاب مي  بود از همان  اره با راي جمعي شخصي كه شايسته اين جايگاهمذكور داراي پسر لايقي نبود دوب
مواردي مشاهده شده است كه واليان با استفاده از اقتدار سياسي، از اين سنت و قاعده عدول كرده، كدخداي جديدي منسوب كرده 

تشمال؛ -١هاي آن بدين صورت است:ياسي درميان ايل خزل و تيره است. براساس مطالبي كه در بالا ذكر شد سلسله مراتب قدرت س
رئيس خانواده(سرمال) كه در بالاترين كنفدراسيون ايلي و -٥ريش سفيد؛-٤خودابك؛  كدخدا يا كي-٣كدخداي منتخب(رئيس تيره)؛-٢

  ).٣(شكل٢در پائيترين رده آن مال قرار دارد 

 
هاي مرغوب و حاصلخيز براي كشاورزي و  ر عهده گرفتن نقش رابط و ميانجيگري با حكام ولايات ديگر و حكومت مركزي، ضبط و تملك زمين ها، ببين ايل 

  ).٣٦٧: ١٣٧٨كردند(در مورد قدرت خان بنگريد به ديگار و ديگران،ها قدرت خود را اعمال و تثبيت ميدريافت انواع ماليات 
وا١ از سركوبي و شكست  برقراري حكومت نظامي در اين منطقه(بعد  و  از رضا شاه  اداره  ١٣١٣-١٣٠٨ليان  نظامي  ايل خزل توسط قواي  خورشيدي)، عملاً 

ها و تشمال) قدرت يافته بعنوان داور در حل مشكلات و دعاوي و مسئول و رابط اعضاي شد. اما بعد از لغو حكومت نظامي بار ديگر سران ايل(طوايف، تيره مي
  ادهاي تازه حكومت به ايفاي نقش پرداختند.ايل با نه

هاي گوناگون در امور داخلي) در ساختار ايلي ريشه دارد، زيرا اين سران(برخلاف سران و ها(در رده نشين ايل خزل و ديگر ايلشيوه نگرش تعاملي سران كوچ  ٢
بنيان بر  چنداني  اشراف  يكجانشين)  و  كشاورز  خروساي  معيشتي  سيستم  اقتصادي  شيوههاي  و  نداشتند  معرض  ود  در  هميشه  و  ناپايدار  كه  توليدشان،  ي 

نشيني اعمال هرگونه كنترل شديد  ي كوچ دگرگوني بود، امكان و توان اندكي براي گوناگوني و گسترش داشت. علاوه بر اين، ماهيت معيشت و زندگي آزاده 
رگونه زياده خواهي و خود رايي از سوي سران بر افراد ايل، تيره و طايفه را بسيار دشوار  تافت، اين عوامل هسياسي و اقتصادي، چه رسد به زورگويي را بر نمي

قدرت سياسي    كرد و ممكن بود در بسياري از موارد پي آمدهاي شديد و تندي براي آنها به دنبال داشته باشد. به همين دليل واليان براي اعمال و گسترش مي
هاي كشاورزي  هر منطقه را تصاحب كنند. بعد از سركوب عشاير همين سياست در زمان رضا شاه با خالصه سازي زمين هاي مرغوب خود سعي داشتند تا زمين 

 ). ٩٠:٢٠٢٣ها مواجه شدند(بنگريد به عليزاده،شدت زيادي يافت، كه در هر دو مورد با واكنش ايل 
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  (از نگارنده).  سياسي ايل خزل  -: ساختار اجتماعي٣شكل شماره

  سياسي  -وضعيت اجتماعي -٣
هايي از آن به نواحي ديگر به اجبار كوچ داده  قرن اخير تحولات زيادي را از سرگذرانده است و چندين بار بخش٥ايل خزل در طي  

از جمله در دوره صفويه بخش انتقشدند،  اين ايل به همدان، كردستان، منطقه شاهيندژ آذربايجان غربي  ال داده شدند و در  هاي از 
از منطقه چرداول ايلام به اين منطقه كوچانده شده-چرداوري- آنجا بنام ايل چاردولي(در اصل چرداولي ) معروف ١اند چارده وري كه 

بسياري هاي از اين ايل به شرق ايران كوچانده شدند. اما با كشته شدن نادرشاه مانند  هستند و همچنين در دوره نادرشاه نيز بخش 
خان زند بخشي  . همچنين در زمان كريم ٢ديگر از ايلات راه وطن را در پيش گرفتند و در غرب نهاوند و اطراف گاماسياب ساكن شدند

دادند به استان فارس رفته و در همانجا براي هميشه ساكن شدند. اما اين ايل با روي كار از ايل كه جزو نظاميان زنديه را تشكيل مي
هاي حكومت جديد دست به تغيير و دگرگون كردن بسياري ريه و در زمان سلطنت آقامحمدخان قاجار كه براي تثبيت پايهآمدن قاجا

ها را متحمل شد. درهمين زمان آقامحمدخان حكومت لرستان را به يكي از ها زد و حوادثي كه به دنبال آن آمد، بيشترين صدمه از ايل
ادر سپرد و با اين اقدام وي ضمن تضعيف خاندان والي قلمرو حكومت آنها به ايلام امروزي محدود خان برقليسرداران خود بنام علي 

  ). ٣٠٤: ١٣٤٣؛ساكي، ١٥٣: ١٣٧٢كرد(افشار سيستاني،

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
د و داراي مذهب تشيع هستند. نگارنده معتقد است يكي از دلايل كوچاندن  كنناين ايل به گويش كردي جنوبي يعني لهجه مناطق شمالي ايلام صحبت مي ١

هاي قومي بين آنها جلوگيري كنند زيرا اين ايل از يك طرف  اين ايل به اين منطقه اين بوده كه حايلي بين ايلات ترك و كرد باشند و از برخوردها و درگيري 
 مذهب بودند يكسان بودند و از طرف با ايلات كرد همخون و همزبان بودند.داراي مذهب تشيع بودند و با ايلات ترك داراي همين  

 ).١٠٢،١١٩: ١٣٨٧ناصرالدين شاه در سفرنامه عراق عجم به ايل خزل در نهاوند اشاره كرده كه بزرگان آن به ديدار وي آمده اند(ناصرالدين شاه، ٢



 

 
 

   
 

 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٩۶ 

   

 

انتقال مركز واليان به ايلام امروزي متحد حسن  رئيس ايل  رفت. در اين زمان  ه.ش.) به شمار مي١٢٥٥(مرگ١خان ايل خزل بعد 
ور .... وارد پشتكوه شدم و در چادر جمشيد كند: از چاردهاش اشاره ميام جمشيدبيگ بوده است. راولينسون در سفرنامه خزل شخصي بن

بيگ رئيس طايفه خزل فرود آمدم. اين شخص همان كسي است كه مدت زيادي در چارده ور مستقر بوده و با طايفه بزرگ فيلي 
شائبه ميزبانم كه با حالت تملق و چاپلوسي ايرانيان و تا حدي كردان كرمانشاه مغايرت  ياتحاد داشته است. من از برخورد و رفتار ب 

اندازه شاد شدم او با بي علاقگي مرا به چادر خويش خوانده خوش آمد گفت و كاملاً آشكار بود كه احترام گذاشتن به يك  داشت بي
رگي سياچادر جمشيدبيگ نسبت به چادرهاي ساير اعضاي ايل خزل،  فرنگي برايش دشوار است. در ادامه راولينسون ضمن اشاره به بز

هاي خونين ايل  است كه در طي درگيريبيگ با ايل كلهر و زد و خورد آنها با ايل گوران اشاره كرده به همپيماني ايل خزل و جمشيد
تن از فرزندانش جانشين وي شدند. پس  خان، سه). ولي با مرگ حسن٥٠: ١٨٣٩بودند(راولينسون،خزل و گوران چندين نفر كشته شده

گري پشتكوه را بر عهده داشتند و خان فرزند احمدخان و حسينقلي خان فرزند حيدرخان بطور مشترك واليقلي  از اين سه تن عباس 
  ).  ٢١٦: ١٣٨٤بنگريد به غلامرضاخان ابوالقداره،خان والي سراسر پشتكوه شد(ه.ش. عباسقلي خان عزل شد و حسينقلي١٢٨٠در سال

حاج سياح كه در زمان ناصرالدين شاه از پشتكوه(از مسير منصور آباد(مهران ) به عمله(شهرايلام امروزي)) ديدن كرده است، مي  
ها و دره ها كه همه خالي و باير افتاده، در بعضي جاهها اشخاص فقير و بيچاره نويسد:«... چه جاههاي قابل آبادي و چه مراتع و آب 

بندند از تنشان آويزان بود و بخشي پاره نمدي ها ميگي مثل رشته و پاره كه بدرختد كه لباس تنشان از كهنگي و پارهشدنديده مي 
شد مال والي بود، وي دليل فقر و  اي گوسفند ديده ميبه خود پيچيده بودند. به گفته حاج سياح هرجا كه اسب و يابو يا گله و رمه

  ). ٢٢٥-٢٢٤: ٢٥٣٦است»(حاج سياح،رستي والي دانستهفلاكت مردم را استبداد و خودپ
خان كه از هفتصد سال پيش خود و پدرانش  نويسد: «حسينقليحاج سياح در مورد خانواده واليان هنگام ديدارش از اين منطقه مي 

اهد؟ چه منظور از ضعف و  خوشمارد يا نفع خود را نميداند باز ايشان را بيگانه ميرا سرپرست و مالك رقاب اين مردم پريشان مي
رسد خواهد هركسي را كه دستش ميبدحالي اين بيچارگان دارد؟ بگمان من اين اعتقاد مهلكي است در هر مستبد خودپرست كه مي 

: ٢٥٣٦شوند(حاج سياح،  چنان ضعيف كند كه بر خاطرش تمرد خطور نكند يا بالفطره از شدت تذلل و حقارت زير دستان خوشحال مي
گيرد ولي به بسياري از رنود كه از  ها را مي كند به اينكه والي با ظلم و ستم از مردم اخاذي و انواع مالياتاج سياح اشاره مي) و ح٢٢٥

كند. حاج سياح در ادامه اين مطلب مي نويسد: گفتم: خوب است نه از  آيند، بذل و بخشش ميكربلا و نجف تحت عناوين خاصي مي
خواهد.. رعيت تابع اين اشخاص كه اكثر از اغنيا هستند بدهيد، گفت: اينان رعيت هستند، رعيت خود ظلم مياين فقرا بگيريد و نه به 

نويسد: «وي خوش محضر است و نيز مي  ٢). لرد كرزن در مورد حسينقلي خان ٢٢٨:  ٢٥٣٦دارد....»(همان، ظلم است و احسان بر نمي
داده اي جالب و ريش درازي دارد كه به او لقب وقيافه را فيلي هم ميالي ريش بزرگ  خوانند و به واسطه هيبت زياد و رفتار اند او 

باخشونتش ابوالقداره لقب دارد و اين صفت اخير در باره او و طرز حكومتش نيك وارد است و سبب شده است كه عده اي از اتباعش 
  ). ٣٣٧: ٢،١٣٧٣به خاك عثماني فرار كنند و زير دستانش دوستش ندارند»(كرزن،ج 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
ايل ١ امخواستند وي و عمله وند عليه حسن قلي خان دست به شورش زدند و ميميري و ريزههاي سيوره در اين زمان  ايلام  استان  را از  روزي بيرون هايش 

 كنند. 
نظر، ريش دارد. سياه  حسينقلي خان، والي پشتكوه لرستان [ايلام امروزي] مشهور به ابوالقداره هم بالباس رسمي.... شمشير......بود. مردي است، بلند و كريه م٢

 ). ٣٨: ١٣٧٢ين شاه،  برند(ناصرالدها خيلي از او حساب مي گويند خيلي رشيد است و در سرحد عثماني چهره، لاغر اندام. مي 
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پسرش غلامرضا خان جانشين وي شد و به    رفت. با مرگ حسينقلي خان،در اين زمان ايل خزل همچنان متحد والي به شمار مي
االله خان بر عليه پدرش سر به شورش برداشت و شدت اقدام به ايجاد محدوديت ها و سركوبي ايل خزل نمود. در همين زمان امان 

آمده در اين جنگ قدرت به حمايت از امان االله خان كه مادر وي از قاجارها بوده وارد گرديد. در ايل خزل با توجه به موقعيت پيش  
درگيري امان نخستين  دادها  را شكست سختي  پدر  ايل خزل  با حمايت  كه  ١االله خان  كردند  توافق  پسر  و  پدر  قراردادي  اساس  بر  و 

االله خان نيز با گفتند) باشد و امانايش(همراهانش كه مردم به آنها عمله مي هآباد(مهران كنوني) همراه با عملهغلامرضاخان در منصور
آباد   ماندگار شدن در عمله(حسين  و  نه پسر حق رفتن  و  پدر  نه  توافق  اين  بر اساس  بمانند.  ايلام    -جنگجويانش در دهلران  شهر 

پيمان خان  غلامرضاخان  ولي  نداشتند.  عامروزي)  به  نيروهايش  با  و  كرده  امانشكني  رفت.  شد  االله  مله  خبردار  كه  هنگامي  خان 
گزي ايوان به ميان ايل خزل كه از طرفدارانش بوده برساند. اما  خواست تا از ايلراه گرمسيري زيربند، به سومار و تنگه گرمه و كوه چل

ه حمله و سركوب ايل خزل دست زد. تعدادي در بين راه بر اثر ابتلا به وبا از دنيا رفت. بعد از اين اتفاقات است كه والي با نيروهايش ب
از سران ايل خزل دستگير و كشته شدند و ايل خزل در معرض فروپاشي قرار گرفت بخش زيادي از مردمان ايل خزل به قلاجه يعني 

هر كه براي  قلمرو ايل كلهر رفتند و از داوودخان كه در گواور بود درخواست كمك كردند. مقارن اين زمان داوودخان رئيس ايل كل
كمك به محمد علي شاه و سركوب مشروطه خواهان عازم تهران بود به آنها بصورت موقت پناه داده و از آنها خواست كه شورشي كه 

  در كرند به سركردگي داوت كريني(داود كرندي) عليه وي صورت گرفته را سركوب كنند.
ل خزل به شور نشستند. بعد از شور و مشورت عاقبت دو نظر مطرح  داوودخان عازم تهران شد و به دنبال اين درخواست بزرگان اي

شد، يكي اينكه اگر بتوانند كرند را بگيرند اما داوودخان در جنگ با مشروطه خواهان اعزامي از تهران شكست بخورد ايل گوران در  
و اما برخي ٢تيجه آنست. پس بايد صبر كرد نبود داوودخان كلهر براي انتقام جويي به ما حمله خواهند كرد و شكست و نابودي حتمي ن

ديگر نيز براي اجراي درخواست داودخان يعني حمله به كرند اسرار كردند. در اين بين ريش سفيدان براي جلوگيري از تفرقه، تصميم  
داران مشروطيت و يك گرفتند بر اساس آئيني سنتي جوانان و نوجوانان را به دو تيم تقسيم كنند يك دسته به نام مجاهدين يعني طرف

جوانان   دسته  بازي  اين  پايان  در  كردند.  ترغيب  با هم  مبارزه  به  را  آنها  و  كلهر)  ايل  و سواران  متخاصمين(تفنگچيان  نام  به  دسته 
متخاصمين شكست خورده و مجاهدين فاتح شدند. نتيجه اين مبارزه كه با شكست نيروهاي داوودخان كلهر پايان يافت، سبب شد كه 

ايل خزل به اين بهانه در اجراي دستور داوودخان تعجيل نكنند و منتظر عاقبت نبرد ايل كلهر به رياست داوودخان با نيروهاي   بزرگان
بعد از چند روز خبر هايي از شكست تفنگچيان و سواران ايل كلهر و كشته شدن    مشروطه خواه به فرماندهي يپرم خان ارمني باشند.

).  ٦١٦-٦١٥:  ١٣٧٣،  ٣؛ سلطاني، ج١٣٦-١٠٥:  ١٣٩٦لو و نوراللهي،اكبر خان رسيد(بنگريد به عليعليداودخان كلهر و پسر ارشدش  
بنابراين ايل خزل تابستان را در ارتفاعات قلاجه به سر بردند و سپس راهي قصر شيرين شدند و در كناره هاي رودخانه الوند چادر زده 

يا چند سال بعد خويشاون بعد دو  براي بازگشت ايل خزل به مناطقشان ميدان ايل خزل از والي امانو اطراق كردند.   گيرند، و  نامه 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
  آرا از شاعران معروف ايل خزل در دوره قاجار شرح اين پيروزي پسر بر پدر را در شعري آورده است: الفت چمن ١

  ر ديم خان چوي خاص وه  فه مان اله ر ديم     ئهفهلك وه  ر ديم فه فه لك وه فه
  ر ديم ش گوهه ي  تانجه باس وينه ر ديم     شاه ئهخت زه اسكندر ئاساش وه ته 

خت له طاف دو ديم رشو ديم          ئزرائيل و جه ي وهقه ي مانيشت تهله له قو  
  رار ديم وت و فهكست و فه نگ پيره كو  هزار هزار ديم       شيرخان وه شه جه 

امان ٢ از  آنها  حمايت  براي صبر،  آنان  از دلايل  دربدري يكي  و  تلخ  نتيجه  بود كه  پدر  مقابل  در  والي  پسر  خان  آورد،  اله  بار  به  ايل خزل  براي  زيادي  هاي 
نمي مي خزل  بزرگان  كه  باشد  تصميم توانسته  احوال  و  شرايط  آن  در  كه  شود  گسيختگي  ازهم  و  فروپاشي  دچار  اين  از  بيش  ايل  و    خواستند  عاقلانه 

 اي بوده است.  دورانديشانه 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٩٨ 

   

 

بر  آنها  از  تيرهگردند ولي بخشميتعدادي  از  و خانقين و  هاي زيادي  براي هميشه در قصرشيرين و گيلان غرب  ها و طوايف خزل 
بخش  جمله  از  شوند.  مي  ساكن  نقاط  ديگر  يا  و  مرشه مندلي  تيره  از  الهوند(هاي  عسگر)، طايفه  علي  حمگه،  زلي،  وردي، 

اين درگيريوند. مي، جبارقليوند، قليوند(گاخوريل، رجگه، ويس علي، پولادرگ و اميدعلي)خيره ها در سياست حكومت توان ريشه 
قدرت  مركزي از  جلوگيري  براي  كه  كرد  جستجو  ايلايران،  بگيري  و  داشت  آنها  ميان  در  اندازي  تفرقه  در  سعي  سياست  ها  اين  ا 

مند بودند را به اطاعت كامل  هيچگاه نتوانسته بود كه ساكنان ورزيده و جنگجوي اين منطقه كه از امنيت محيط كوهستان نيز بهره 
خود درآورد. از اين رو همواره با مدارا و رفتار ملايم با سران ايل و دادن امتيازات، لقب و مستمري به آنان و چشم پوشي از غارت و  

ايل  لچپاو رئيس  توسط  معمولاً  كه  سرانه  ماليات  پرداخت  اگر  اما  كند.  حفظ  آنان  با  را  خود  رابطه  است  كوشيده  كوچكشان  هاي 
ها ناامن گردد يا اگر به دليلي شورشي بر عليه حكمران منطقه صورت گيرد، شود به تعويق افتد يا به علت شرارت زياد راهگردآوري مي

خواباند. معمولاً در اين مواقع  و كم هزينه يعني با كمك يكي از اقوام همان رئيس ايل شورش را مي  حكومت مركزي با اقدامي ساده 
ايل مي رئيس  از خويشاوندان  براي يكي  و خلعت  فرمان سركوبي شورش را همراه پول  را  حكومت  فرامين  اينگونه  نيز  آنان  فرستد. 

اجرا مي قدرتمند شپذيرفته و  به  اي خاصي جلوگيري ميدن طايفهكردند. بدين ترتيب هم از  با غارت و چپاول اردوي او  و هم  شد 
خود مي ثروت  و  ايل٣٨:١٣٦٩افزود(گروته،قدرت  هاي  در شورش  چنانچه  ايل).  ديگر  و  بيرانوندها  نيروهاي هاي  عليه  لرستان  هاي 

مشروطه (حدود در دوران پس  ايل ها  اين  ميان  در  لرستان  در  به تصرف شهر خرم ه.ش) رخ  ١٢٩٤ژاندارمري كه  آباد و  داد و منجر 
ساكي،  به  شد(بنگريد  شورشيان  وسيله  به  حكومتي  مراكز  از  از٨٩-٨٧:  ١٣٧٠بسياري  مافي  السلطنه  نظام  درخواست  به  بنا   .(  

نيروهاي والي در سركوب شورش  بودند بهمراه  ابوقداره والي، ايل خزل كه با وي همپيمان  ها و غلامرضاخان فرزند حسينقلي خان 
 .١) ٥٢٩  -٥٢٣:  ١٣٦٢،  ٢السلطنه مافي، جهاي نقش موثري را ايفا كردند(بنگريد به نظام شكست آنها شركت داشتند و در اين درگيري

دليل  به مي همين  خود  دشمن  را سرسختترين  مركزي  دولت  قاجار  دورة  اختلاف  در  با  همواره  قاجارها  برقراري سلطه  زيرا  دانستند، 
افكني و ايجاد دودستگي و نفاق در ميان آنها مي شد، همين عامل زمينه را براي سركوب و خشونت به دست حكام يا گماشگان قاجار  

مي ت).  ٤٢٦:  ١٣٧١كرد(دوبد، فراهم  با  احشام اما  و سرقت  بر سر مرتع  آن،  يا طوايف  و  ايل خزل  بين  دائمي  درگيري  اينكه  به  وجه 
شد و با ايلات همسايه از جمله بر  گاهي سبب منازعاتي ميهمواره در جريان بود كه هم در ميان خود داراي اختلافاتي بودند كه گاه 

ايوان درگير   ايل كلهر  با  بانكول همواره  پيمان سر قلمرو و حدود مرزي  از جمله ملكشاهي  ايلات ديگر  با  اين موضوع  براي  بود و 
  ها حتي تا چندين سال پس از روي كار آمدن رضا شاه ادامه يافت. بسته بودند. اين درگيري٢برادري(هاونگره)

ماليات  با  نيز  وواليان  بنه مال ه  هاي مختلف  و  افراد و خانوارها  از  به  اقدامات ديگر خود سبب مهاجرت بسياري  ايل خزل  اي 
هايش  شد نارضايتي از حكومت مستبدانه والي و چپاولهاي عراق امروزي شد. البته اين موضوع تنها منحصر به ايل خزل نميشهر

شان در خاك عراق(عثماني) هاي زيادي از ايلات ديگر از جمله ملكشاهي و اركوازي به نواحي گرمسيريسبب كوچ و مهاجرت بخش
ي مندلي و بدره، زرباطيه و خانقين و ديگر نواحي شد. كه اثرات مخربي بر اقتصاد و جوامع ايلي منطقه گذاشت. از جمله در شهرها

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
در سال١ والي  خان  بخش ١٢٨١غلامرضا  گدمه  طايفه  جمله  از  ايل خزل  طوايف  از  برخي  به  خزل  ايل  اين خدمات  پاس  به  نيز  زمين ه.قمري  از  هاي هاي 

ها زدند از آنجا كه اين  ند سال دست به كشت و كار زمين ليران) واگذار كرد. بعد از كوچ اين طايفه به آنجا چحاصلخيز اطراف رود سيمره در كهره هليلان(هه 
ها  ار اين زمين طايفه مانند ساير طوايف خزل زندگي مبتني دامداري و كوچروي بودند و آگاهي چنداني از كشاورزي و كشت آبي نداشتند. لذا در امر كشت و ك

د اجازه  آنها  به  كه  كردند  درخواست  والي  از  و  نداشتند  زيادي  با  اده كاميابي  نيز  والي  برگردند  داري  و گوسفند  داري  گله  يعني  خود  سابق  زندگي  به  تا  شود 
  پيشنهاد آنها موافقت كرد، به نواحي زيست پيشين خود برگشتند.
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خان بود  ها را فراهم آورد. اوج فشار والي بر ايل خزل و ديگر ايلات همپيمان آن در زمان حسينقليسبب از هم گسستگي و ضعف ايل 
ي ايل خزل براي چندين سال شد. يكي از اقدامات او اين بود كه علاوه بر تملك مراتع  كه همچنان گفته شد منجر آوارگي و دربدر

ها را به بهانه كشاورزي تملك كرد و از ايلات ماليات و حق استفاده آب براي  ها و رودخانهها، چشمهها و گرفتن ماليات چراي دامايل
گرفت. اين موضوع سبب نارضايتي عمومي ايلات از ايلات و طوايف مي  هاي مختلفيگرفت. روز بروز ماليات و هزينههايشان ميدام

توان به خلق و خوي مستبدانه واليان نسبت داد(بنگريد به حاج سياح،  و طوايف را فراهم آورده بود. يكي از دلايل اين موضوع را مي 
وند را در ريزهدادند. چنانچه رئيس ايل  چي قرار ميهاي گ). واليان براي زهر چشم گرفتن و از مخالفانشان آنها را در ميل٢٢٥:  ٢٥٣٦

تنگ قوچ علي در شمال ايلام در سر شاهراه ايلي با اين روش از بين بردند. همچنين شاعر پرآوازه كرد غلامرضاخان اركوازي را بعلت 
ها سركرد. هوگو گروته در اين  نجهمخالفت با ظلم و جور و خودپرستي والي سالهاي زيادي از عمرش را در سياهچال والي با انواع شك

رود و بر جان و مال مردم  الرقاب اين سرزمين به شمار مينويسد: والي نظير امراي قرون وسطي فرمانرواي مطلق و مالكمورد مي 
طر و الاغ) را  تسلط دارد. تمام مالياتها، اعم از ماليات اراضي زير كشت، ماليات چراگاه و نگهداري گوسفندان و احشام(اسب، گاو، قا

شد، به دعاوي قتل، سرقت، اختلافات ملكي و حتي اختلافات ترين مرجع قضايي نيز محسوب ميكند و از آنجا كه عاليدريافت مي
). اما اين وضع ديري نپاييد و با انتخاب سردار سپه به رياست جنگ و روي كار آمدن ٤١:  ١٣٦٩كند(گروته،زناشويي نيز رسيدگي مي 

كه   والي  به وي  بود  ديده  تغير  درحال  را  بهزمانه  مردم جاي  چپاول  در  بروز  روز  بلكه  نكرد  را  اينكار  تنها  نه  مردم  دل  آوردن  دست 
با ايجاد محدوديتحريصانه كردن اداره ماليه و گمركات از زير هايي كه رضاشاه براي وي ايجاد كرد(خارجتر عمل كرد و در نهايت 

هايش براي هميشه به املاكش در عراق فرار ه.ش با اموال و دارايي١٣٠٧بود سبب شد در سال  كردهنظر والي) هرچند كه او را ابقا  
نيروهاي رضاه با حمله  بلكه  نكاست  ايل خزل  اقتصادي  و  اجتماعي  از مصايب  تنها  نه  اين موضوع  اما  به كند.  منطقه و سياست  شاه 

يكجانشين و  قاپو  تخته  آزادي،  اسلب  ديگر  و  ايل خزل  نابساماني يلسازي  باعث  فراوانها  اين عامل سبب هاي  و خود  گرديد  تري 
هاي سالانه سردسير و گرمسير بود، زمينه موج ديگري از مهاجرت گسترده به  نابودي اقتصادي ايل خزل كه مبتني دامداري و كوچ

  ). ٩٢٠: ١٣٤٣نواحي شرق و مركز عراق را فراهم آورد(بنگريد به فيلد،
ه.ش. با براندازي سلسله و دودمان قاجاريه ١٣٠٤ه.ش به مقام رياست وزرايي رسيد و در اوايل سال  ١٣٠٢- ١٣٠١رضاخان در سال

به عنوان رضاشاه پهلوي تاج شاهي را بر سرگذاشت. رضاشاه تنفر عميقي از ايلات در دل داشت. بعد از رسيدن به مقام رياست وزرايي  
ن برداشتن نظام ايلي فراهم كرد و تمام هم و غم خود را صرف از ميان برداشتن نظام  هاي لازم يعني ارتش منظم را براي از ميازمينه

ها را به مثابه يك تهديد سياسي دائمي و شيوه زندگي كوچنشيني آنها را يك پديده  ايلي ايران كرد. زيرا وي نظام ايلي و روساي ايل 
مي  مدرن  دولت  درون  در  نت١دانستكهن  اين  به  سرانجام  رضاخان  را .  ايلي  نظام  انقلابي  و  فوري  اقدام  يك  با  كه  رسيد  يجه 

  ).  ٣٢٩: ١٣٨٤؛ تاپر،٣٣٦: ١٣٦٢براندازد(بنگريد به لمبتون،
قاپو كردن از نظر سياسي كاملاً شكست خورد و از نظر اجتماعي و اقتصادي مصيبت بار بود، چنانچه لمبتون در اين سياست تخته

مقدمات كافي به مرحله اجرا درآمد. هيچ مطالعه دقيقي درباره امكان اسكان عشاير يا تاثير    نويسد: «اين سياست بدون تهيه مورد مي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
دارد كه در نيمه دوم قرن نوزدهم دربين روشنفكها و مليوسيله ناسيوناليستطرح مساله عشاير به ١ ران ايران ظهور كرد. گرايان ريشه در ايدئولوژي تجدد 

انحطاط آشكار ايران بهطلبان ايراني كه سخت در جست اصلاح  خصوص در برابر تهديد دائمي غرب بودند، به اين نتيجه رسيدند كه  وجوي توضيحي براي 
ها و بطوركلي براي اكثر جمعيت  نگونه جريا ماندگي ايران، يك شوربختي تاريخي و ميراث تركان و مغولان است. براي اينمساله عشاير عامل اصلي عقب 

دردخور ايراني اشتياق و توانايي آن براي اقدام در زدودن اين شوربختي تاريخي بود. پيشرفت و توسعه، نظم،  هاي اصلي هر حكومت به  شهري، يكي از آزمون 
و دست  عمدتا خودمختار و فئودال  ايلاتِ  از شيوه زندگي كوچ ثبات سياسي و استقلال ملي همه مستلزم سركوب رهبران  روي بود. در واقع،  كشيدن عشاير 

 ). ١٣٨٩هاي اكثر احزاب سياسي در دوره مشروطه بود(كرونين اسكان ايلات و عشاير جزيي از برنامه 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ٢٠٠ 

   

 

نظام كوچ و سردسير  انحلال  گرمسير  به  از كوچ فصلي  و  كردند  تبعيد  را  از خوانين  بسياري  نيامد.  به عمل  ايران  اقتصاد  در  نشيني 
كوچ همه  سالانه  در  آوردند.  عمل  به  ممانعت  حدي  تا  انتخاب نشينان  كوچنشينان  سازي  يكجانشين  براي  مناسبي  جاهاي  موارد 

كردند و از نظر آموزش كشاورزي و تهيه ادوات و ابزارهاي حد كافي تامين نميشد. نيازهاي آنان به بهداشت و تعليم و تربيت بهنمي
ه تغير شيوه زندگي ايلي و گذر از مرحله شباني به دادند تا بتوانند از اين راه آنان بكشاورزي تسهيلات لازم را در اختيارشان قرار نمي

ها و احشام وارد كرد آمدهاي اسكان اجباري ايل خزل تلفات زيادي بر دام پي). ٥٠٢- ٥٠١: ١٣٦٢(لمبتون،مرحله كشاورزي ياري كنند» 
  و باعث فقر و فلاكت بسياري از خانوار ها و همچنين ازدياد مرگ و مير درميان آنان گرديد. 

سركوب ايلات و دستگيري، اعدام و تبعيد سران آنها و نيز الغاي القاب و مناصب و مصادره املاك بود كه در  ١قدام رضاشاهاولين ا
:  ١٣٨٤ترين سطوح ساختار سياسي ايلات گسترش يافت(تاپر،ه.ش. بطور كامل اجرا شد. بدين ترتيب سيطره دولت تا پائين١٣١٠سال  
هاي  هاي ايران از اين موضوع مصون نماندند. در واقع جزو اولين ايلهاي همسايه و بطوركلي ايلل). ايل خزل نيز مانند ساير اي٣٣٥

  بودند كه مورد يورش ارتش رضاشاه واقع شدند. 
گرمسير) را پايان  -بايستي كوچروي(كوچ سردسيرنشينان مي نشيني پايان بخشد. كوچ رضاشاه در اين هنگام برآن شد كه به كوچ 

سا به  و  ايلات داده  براي  دامداري  شيوه  اين  اداري شوند.  نظام  تابع  روستايان  همانند  و  كنند  اقدام  كشاورزي  و  روستا  و  خانه  ختن 
به همين خاطر ايل كلهر ايوان در درگيري ارتش با كنفدراسيون ايلات مخالف به رهبري -نشين مانند كلهر ايوان مناسب بودكوچنيمه
هاي  ي براي ايلات ديگر كاملاً كوچنشين مانند خزل نتايج وخيمي به بار آورد. در واقع قيام ايلول -محمدياري متحد ارتش بودندشاه

نويسد:« مي  مورد  اين  در  مورد  در  استارك  بود.  آزادي  حفظ  براي  آنها  تلاش  افراد    ايلام  اين  سركشي  و  گري  ياغي  از  هيچكس 
نشينان  ي يك كوچ نشين تقوا و ياغيگري را با هم دارد، گنج كوچ كند بلكه آنچه قابل تحسين است تقواي آنهاست و گاهستايش نمي

كردن   مقيد  براي  پايگاهي  تمدن  اگر  و  است.  رفته  برباد  چيزشان  همه  دهند  مي  دست  از  را  اين  كه  موقعي  آنهاست.  آزاد  روح 
اساس زندگي   با  مغايرتي  برابر قانون مطيعشان كند چنانچه  در  باشد كوچلاقيديهايشان محسوب شود و بخواهد  نداشته  آنها  نشيني 

نشينان بي قيدتر از قيد تصورات و استقلالشان نيز با آزادي توأم است انضباطي كه جوامع نيمه  توفيق خواهد يافت. آزادي اين كوچ
آزادي و  داند كه  نشين در ته دلش ميگيرند با واقعيات مطابقت ندارد و وحشت آفرين است. كوچمتمدن تهران براي آنها در نظر مي

اي  )». بعد از شكست ايل خزل از ارتش بر هر تيره٢٠٤-٢٠٣:  ١٣٦٣باشد(استارك،تقواي خاصش اولين دستورالعمل زندگاني او مي
هاي تشمال و كدخدا(يا كلين) يك فرد نظامي گمارده شد كه بر رفتار آنها نظارت و درصورت تحركي آنها را سركوب كند و منصب

راد ايل براي زهر چشم گرفتن از بقيه اعدام و زنداني و تبعيد شدند و ارتش اقدام به ضبط و پاره كردن و آتش  ملغي شد و تعدادي از اف
هاي مهم قوچعلي و رنو كه  هايشان به نواحي گرمسيري تنگهچادرها كرد. علاوه بر اين براي جلوگيري از كوچ عشاير و دامزدن سياه

عبور مي آنها  از  ايل خزل  ايلراهاي  تيره همه  و  ايل خزل  بسته شد.  ارتش  در سردسير  كرد توسط  ماندن  به  مجبور  آن  ها و طوايف 
). با توجه به نبود آمادگي براي يكجانشيني و نداشتن سرپناه مناسب و غلات  ١٣٩٣و طلايي و ديگران  ١٣٩٠شدند(بنگريد به نوراللهي 
دام براي  علوفه  دچار خسارتو كمبود  اثها  بر  و  شدند  زيادي  و هاي  ايل  افراد  از  بسياري  علوفه  و  غذايي  كمبود ذخاير  و  بيماري  ر 

آنها از ميان رفتند. برنامه طرح تختههمچنين دام اجرا درآمد.   ١٣١٠قاپو و اسكان اجباري عشاير درميان دهه  هاي  ه.ش. به مرحله 
دن تاثير اين سياست بر اقتصاد ملي اجراي هاي دامي در شهرها بود. با آشكار شنتيجه اجراي اين سياست كاهش توليدات و فرآورده

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
لع سلاح عشاير كه بيشتر سياست رضاشاه در رابطه با ايلات بطور كلي داراي دو بعد اصلي بود و در دو مرحله متمايز نيز به اجرا در آمد: نخست سركوب و خ١

  ).٣٢٩: ١٣٨٤آن در دوره پيش از به سلطنت رسيدن وي انجام شد. دوم برنامه اسكان اجباري كه در دهه آخر سلطنت وي به اجرا در آمد(تاپر،
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قاپو شدگان بار ديگر با كسب مجوزهاي مخصوص از هاي اوليه را كنار گذاشتند. تختهگيريآن تعديل شد و ديگر در اجراي آن سخت
چار گسيختگي شدند و  ها و طوايف سران خود را از دست دادند و ددولت اجازه تردد به سردسير و گرمسير دادند. از نظر اجتماعي تيره

نظام ايلي تقريباً براي مدت كوتاهي فروپاشيد. بسياري از خانوارها دست به مهاجرت از منطقه زده و به عراق امروزي رفتند. بطوريكه 
  هاي اين دوره بعدها اقداماتي ناچيز درجهت كم كردنبرند. در كنار مصيبتسر مينصف خانوارهاي طوايف خزل همچنان در عراق به 

ايل خزل و ديگر ايلات منطقه صورت   از جمله فرستادن    گرفتنتايج وخيم اسكان اجباري و تامين رفاه حال طوايف اسكان يافته 
زني و غيره. در هر منطقه حكومت  شد از جمله مسابقه مشك برگذار مي  ٢و پزشكان به ميان طوايف و نيز مسابقاتي بين زنان ١معلمان 

ها بر  به پاسگاهاي ژاندارمري سپرده شد. ماليات اراضي به وسيله كارداران نظامي كه سرپرستي ايل و تيره   نظامي برقرار بود و امنيت
هاي زيادي همراه بود بطوريكه به گفته معمرين زارعان بايستي با اطلاع و شد و با اجحافآوري ميعهده آنها واگذار شده بود، جمع

. ديگر اينكه اين كارداران ٣ردند و درصورت تخطي عواقب سختي در انتظار آنها بود كحضور اين شخص اقدام به برداشت غلات مي
كردند مانند بريدن گوش و ريختن روغن داغ روي سر افراد خاطي و نظامي با سبعيت و رفتارهاي غير انساني با افراد ايل برخورد مي

ازجمله سربازگيري(در ميان طوايف خزل به روئيتبه هر بهانه  به  بگ اي  به محض ديدن دستگير  را  ير معروف است يعني هر جواني 
فرستادند) و غيره. اين اقدامات به ويژه از بين رفتن احشام و ضبط غلات و فرستادن غلات به سيلوهايي كه در  سربازي اجباري مي

. بنابراين اين سيلوها بارها با  همين علت تاسيس كرده بودند سبب قحطي و كمبود مواد غذايي گرديدهاي كوه كله جمن كه به دامنه 
بهانه  به  رضاشاه  ديكتاتوري  سقوط  و  دوم  جهاني  جنگ  نتيجه  در  مركزي  دولت  ضعف  غارت  بروز  خزل  ايل  توسط  مختلف  هاي 

كه نمادي از غارت دسترنج آنها توسط دولت مركزي بود،    شمسي صورت گرفت اين سيلوها١٣٢٠گرديدند. آخرين مورد بعد در سال  
بعداً با بروز نتايج اسكان اجباري و عدم توفيق آن سيستم پيشين دوباره تا حدودي برگشت و مجدد  وند ويران گرديدند.قليتوسط تيره 

از بسياري از بزرگان با دادن هدايايي دلجويي گرديد و كدخداها از طرف دولت مركزي انتخاب شدند و مسئول اعمال افراد طوايف و  
گيري و اخاذي و معرفي سرباز به ژاندارمري بودند اينان به هر نوعي از افراد و خانوارها رشوه٤و سجيل  همكاري با ماموران ثبت احوال

  كردند در اين اقدام آنها متاسفانه بسياري از كدخداها نيز نقش شريك دزد و رفيق قافله داشتند. مي
ها در يك روستا) تقسيم شد كه خود موجبات درگيري   علاوه بر اين مراتع سردسيري ايل بين افراد طوايف اسكان يافته(هر طايفه

و دعاوي زيادي بين طوايف ايل خزل گرديد و تا زمان اصلاحات ارضي همچنان ادامه داشت و از طرف ديگر در اين تقسيم اراضي 
ها تقريباً از ميان رفت ولي  رسيد. هر چند در دوره رضاشاه درگيري ايل ها به كدخدا و اطرافيانش ميمعمولاً بهترين و مرغوبترين زمين 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
ذ ايل كه از موقعيت اقتصادي و هاي خزل عملاً تحصيل براي فرزندان كدخداها و افراد متنفباتوجه به وضعيت اقتصادي خانوارهاي معمولي طوايف و تيره١

 اجتماعي بيشتري برخوردار بودند محدود شده بود.
آنان از جامعه عشايري و كوچ - به گمان غلط٢ ناديده گرفته شده كردند كه زنان كوچ آنها فكر مي -گرفتنشيني نشات مي كه از ناآگاهي  اند، نشين در جامعه 

دهد كه از آزادي فردي  ا به جامعه بياورند. بررسي همه جانبه موقعيت و جايگاه زنان در جوامع كوچنشين نشان ميخواستند زنان راين اينگونه اقدامات مي بنابر
اند(به عنوان مثال بنگريد به مكبن  رده در جوامع شهري همزمان(قاجاري و تا حدودي پهلوي اول) برخوردار بوده و جايگاه اجتماعي بهتري نسبت به زنان هم

 ).٢٠٥-٢٠٣:  ٢٠١٦؛ نوراللهي،١٦٣-١٣١: ١٣٩٦؛ نوراللهي،١١٧-١١٦: ١٣٩٤؛ نوراللهي و ديگران،١١٣، ١٠١- ٩٨، ٩٣-٩٠:١٣٧٣روز،
 ).٢٠٦: ١٣٦٣شد در برخي مواقع بخش عمده محصول از بين برود(بنگريد به استارك،اين عامل سبب مي ٣
نوشتند و حتي نام  زيادي كردند از جمله براي يك خانواده چندين نام فاميل مي   و هويت آنها اقدامات  اي ايل ماموران ثبت احوال براي از بين بردن ريشه٤

ها بودند كه شاكله طايفه و تيره  هاي مال ها و بنيانفاميلي دو برادر با هم يكي نبود. با اين اقدامات برنامه ريزي شده درصدد ريشه كني و ايجاد شكاف در پايه 
دادند از جمله ميژدا به ميرزا؛ هياس به عباس؛ ها با اسامي دلخواه فارسي و عربي تغيير ميين اسامي كردي را در شناسنامه و ايل بر آن استوار بود. علاوه بر ا

 طلبد.ئيسو به ياسين؛ ئيوت به هيبت؛ شامار؛ برييم و بسياري ديگر كه در اينجا مجال پرداختن به آنها نيست، خود مبحثي ديگر مي
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ها به  اي و ايلي دوباره بروز كرد و ايل خزل چندين بار در اين زمان هاي طايفهبا استعفا و بركناري وي و خلا قدرت عملاً درگيري
ها ي اين غارتوند قرار گرفت در طوند دست زد و متعاقب آن نيز اين منطقه مورد غارت ايل بيرانه غارت منطقه شيروان و ايل بيرانه 

كنند) و علاوه براين بارها نيز با طوايف  ياد مي  "و برو خارت"ها بنام  رفت(معمرين از اين غارتاحشام و اموال ايل مغلوب به تاراج مي
مرشه تيره  اعضاي  از  قتل يكي  و  بانكول  مراتع  بر سرحدود  ايوان  به  كلهر  ايل خزل  ايوان،  كلهر  ايل  اعضاي  از  يكي  به دست  وند 

  ها باهم درگير بودند و در نهايت با پادرمياني بزرگان به صلح رسيدند.طقه ايوان حمله كرده و سال من

  دين و مذهب و آئين  -٤
گيري جوامع و برخي از روابط خاص يكي از ساختارهاي هر جامعه ساختار ديني و مذهبي آن جامعه است. با توجه تاثيري كه در شكل 

دارد  بين گروه  در مورد  ميها  اين موضوع هرچند  آورد.  به شمار  آن جامعه  اجتماعي  از ساختار  آنرا جزو عوامل دروني و جزئي  توان 
به شيوه زيست و همچنين  با توجه  ايل خزل  جوامع يكجانشين بصورت ساختاري قابل مشاهده و تقريباً سازمان يافته است، اما در 

  اي وجود نداشته است. پيوندهاي عشيره 
ساختار   امروزه در  و  بوده  آنها كمرنگ  درميان  مذهب  عامل  درگذشته  ولي  هستند.  تشيع  مذهب  پيرو  ايل خزل  مذهبي  نظر  از 

است تا جائيكه در بعضي موارد به تقديس مظاهر طبيعي ترين شكل ممكن درميان آنها رواج داشته اجتماعي آنها تاثير نداشته، به ساده 
مي منحصر  درختان  جمله  درخت  از  فاطمه(س)  اغداغاندشد،  حضرت  كابين  آنرا  و  بوده  برخوردار  آنها  بين  خاصي  تقدس  از  (تايو) 

آنها را تشكيل مي  دانستند.مي اعتقادات  به دو نيروي خير و شر شاكله اصلي  آنها نقش داد كه در شكلباور  گيري و تبلور باورهاي 
همچنين   است.  داشته  داشتاصلي  رواج  مردم  ميان  در  متعددي  و    باورهاي  جن  ملائكه(ملايكه)،  به  اعتقاد  جمله  از 

هاي  ها داراي عقايد و مذاهب گوناگون هستند. هر كدام از گروه ) و پري باور داشتند كه اجنه نيز مانند انسان Melaykatت(ملايكه
بطوريك هستند.  شادي  و  عزا  مراسم  داراي  انساني  جوامع  مانند  داشتند  باور  و  دارند  را  خود  مراسم خاص  مراسم آنها  در  ه شخصي 

هاي فراطبيعي  هاي ديگر) آنها شركت كند و در شادي آنها شريك شود آنها به وي نيروها و تواناييشادي(عروسي، تولد نوزاد و شادي
آنرا را بر ) گفته ميBashdarخواهند داد كه در اصطلاح به اين شخص بشدار( شود. يا اينكه در صورت داشتن مشكلات جسماني، 

اي است كه كنند. حتي درميان آنها باور و عقيدهد كرد. اگر در مراسم عزاي آنها شركت كند و شادي كند وي را ديوانه ميطرف خواهن
باشد.  برخي از اشخاص با زني از اجنه ازدواج كرده و از وي نيز فرزنداني داشته كه فقط خود وي قادر به ديدن و صحبت با آنها مي

افرا  مردمان  ميان  در  بودند كه جنهمچنين  افرادي كه جن دي  اين روش  با  و  كرده  را  گيري  بودند  پريشان خاطر  و  بودند  زده شده 
آنها باور بود كه اگر چاقو يا كاردي آهني همراه داشته باشند جندرمان مي توانند در آنها نفوذ كنند يا به آنها  ها نميكردند. درميان 

كردند تا جن فرار كند. براي گرفتن يا  گفت و همچنين اينكه بند شلوار را پاره مينزديك شوند. در صورت ديدن جن بايستي بسم االله
گفتند  كردند كه در اصطلاح ترجمان مياي برگزار ميهاي جن زده مراسم آئيني ويژهبيرون آوردن جن از جسم افراد جن زده و يا خانه 

ند. اين شخص با حضور در اين مراسم آئيني و انجام رفتارهاي آئيني گفتفهميدند را مترجم ميو شخص يا فردي كه زبان اجنه را مي 
برد و آنها را آزاد  كرد و سپس آنرا به جايي دورافتاده ميويژه و خواندن اوراد و صحبت با اجنه را گرفته و آنها را در قوطي حبس مي

ي همراه بود. اين آئين امروزه فراموش شده و فقط  كرد. اين مراسم آئيني با انگيختگي مترجم و به خلسه رفتن و حركات تند ومي
  شد. داستان ها و نامي از آن در اذهان باقي مانده است. در اين مراسم بز يا بزغاله اي قرباني مي
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  از باورهاي ديگر اعتقاد به وجود پري است كه درميان آنها اعتقادي قوي بوده است. امروزه نيز افرادي وجود دارند كه اجداد آنها 
ها و  بچه پري را از دهن گرگ نجات داده و به پاس اين كار نيك به وي قدرت درمانگري و درمان بيماري خروسك و گريه بچه

اند. همچنين باور دارند چنانچه شخصي پري را ببيند و بگيرد و به آن سوزن يا سنجاقي بزند پري در اختيار درمان زگيل و غيره را داده 
شود به وي نيروي فراطبيعي و درمانگري بدهد و بشدار مي شود. اين نيروي درمانگري ازاي آزاديش حاضر ميگيرد و در  وي قرار مي

كند و از پدر به فرزند بزرگتر(دختر يا پسر) منتقل  آورد به صورت موروثي نسل به نسل در خانواده ادامه پيدا ميكه شخصي بدست مي
به درمانگري اطفال  مي افراد  بيماريشد. هنوز اين  بوده ها ميو برخي از  است.  پردازند. نگارنده خود بارها شاهد درمانگري اين افراد 

كند و خواب كمي دارد با خواندن اورادي و تف(آب دهان) انداختن در دهانش وي ها و روزها زياد گريه مياي كه شببراي مثال بچه 
تف انداختن در دهن كودك و سفارش ذبح يك خروس و دفن ناي خروس    كنند. يا بيماري خروسك را با خواندن اوراد ورا درمان مي

شد، به  ها دوخته ميكنند. در ميان آنها استفاده از تعويذهاي ساخته شده از چوب درخت داغداعان و دعاها كه در لاي پارچهدرمان مي
  كردند، رواج زيادي داشته است. هاي بچه سنجاق ميقنداق و شانه

بس موجودات  بي پريان  و  زيبا  فسيل يار  گذشته  در  هستند.  بركت  و  خير  منشائ  كه  هستند  پري  آزاري  پنجه  را  صدف  هاي 
ها به آن دستبرد نزنند و معتقد بودند كه سبب خير و بركت آرد و  دادند تا جندانستند و آن را داخل كندوي گندم و آرد قرار ميمي

آورند و تنها هنگام شنا كردن در رودخانه و چشمه ها از جلد خود ي زيبا درميگندم خواهد شد. پريان اغلب خود را به صورت پرندگان
گويند تا مباد پري يا بچه پري توانند آنها را ببينند. به همين علت هنگام ريختن آب جوش بسم االله ميآيند و برخي افراد ميدر مي

شوند. بدليل اينكه نرخ مرگ و مير در  كالبد مار نيز ظاهر مي  بسوزد. همچنين در گذشته معتقد بودند پريان علاوه آنچه گفته شد در
دانستند كه در كالبد مارهاي رنگي آمدند برخي علت آن را كشتن پرياني ميها مرده به دنيا ميميان نوزادان بالا بود و بسياري از بچه

  ١ردهاي خاصي در ميان آنها رايج بوده است.دانستند. براي همين دعاها و وها را سزاي آن ميشدند و مرگ بچهزيبا ظاهر مي
ئزما آزما(جوان  جوان  بنام  موجودي  وجود  ديگر  باور  گذشته  براي  ٢در  كه  بوده  وحشتناك  و  بزرگ  موجودي  معمولاً  كه  است   (

آنها نمايان ميآزمودن جرات و شجاعت جوانان در شب را به  آنها بسنجد. علت بسها خود  ياري از سازد تا ميزان جرات و شجاعت 
افسردگي به ديوانگي جوانان مياختلالات دوره جواني و  اين دوران را كه در قديم منجر  را به اين موجود و جنهاي  ها نسبت شد 

كردند. علاوه بر اين به  شدند، يا آئين ترجمان را برگذار ميها و تكايا متوصل ميدادند. براي درمان آنها به بقعه پيرها و جمخانهمي
آنها مقارن شدن روز  نحس و يمن باور داشته و ايدال  روزهاي آنها سوال    ١٧ترين روز براي  ماه با پنجشنبه بوده است و چنانچه از 

  گفتند هفده و پنجشنبه.شد كه چه روزي كاري را شروع خواهند كرد در جواب ميمي
هاي بلند كثيف ها و ناخن ني با موهاي ژوليده و دنداندادند. چنانچه عامل وبا را زها نسبت ميها به عفريته علت برخي از بيماري

  دهند. هاي بزرگ آويخته نسبت ميو پستان
علاوه براين براي جلوگيري از حمله گرگ و دد(به قول خودشان دي) و دستبرد دزدان چاقوي تاشويي را باز كرده و بعد خواندن  

كردند و معتقد بودند كه دهن گرگ، دد و  كردند و آنرا باز نميپنهان ميبستند و در جيب  اورادي در غروب آفتاب آن را به آرامي مي
شود. به لباس زنان و كودكان نيز تعويذهاي با طرح صدف و چهره انساني از جنس فلز  دزدان نسبت به احشامشان با اين كار بسته مي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
نشينان و  هاي فاميلي بوده است. با توجه به شيوه زيست كوچ زادان نتيجه ازدواج در سنين پائين و نبود امكانات پزشكي و ازدواج علت بيشتر مرگ و مير نو١

شد و مارها نيز به دنبال شكار آنها بودند به اين دليل وجود مار در مساكن آنها امري معمول و  چادر، كولا و زمگه كه سبب جذب موش مي زندگي در سياه 
 روزمره بوده است.

2 Jevanezma 
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كرد كه  ه در اثر چشم زخم و منشاء ماوراء داشته حفظ ميشد كه علاوه بر جنبه تزئيني آنها را از بلايا و بيمارهاي كنقره آويزان مي
صورت سنجاقاين  روي  مادر(اشي)  الهه  نقوش  يادآور  گورستانها  و  لري  دم  سرخ  كاوش  از  آمده  بدست  تدفيني  منطقه هاي  هاي 

). همچنين ٢٦٥،  ٢٠٨-٢٠٧: لوح١٩٨٩؛ اشميت و ديگران،٥٠-٤٩:١٣٩٠باشد كه الهه باروري و حافظ كودكان بوده است(گيرشمن،مي
  كردند كه نماد پنجه پري است.اي به شكل صدف به عنوان تزئين به لبه لباس رويي و سربندها آويزان ميهاي نقرهتعويذها و طلسم

 

  
  ). ١٤٥: ١٩٩٣ها و كودكان (مورتنسن، اي با صورت انساني براي زنهاي نقره : تعويذ و طلسم ٥شكل شماره 

هاي مديدي آئين آهل حق رواج داشته و هنوز بسياري بر اساس منابع تاريخي منطقه جنوب غرب ايران و غرب ايران براي مدت
ايل و  از  آئين  اين  پيرو  منطقه  اين  مردمان  و  ميها  ادموندز،مذهب  به  فيلبرگ، ٢٧:  ١٣٦٢باشند(بنگريد  ؛  ٢٦٤-٢٥٥:  ١٣٦٩؛ 

هاي . مويد اين مطلب وجود زيارتگاه١شته تحت نفوذ و تاثير اين مذهب قرار داشته است ). ايل خزل نيز در گذ٢٦-٩:  ١٣٧٧سلطاني،
ها و طوايف آن با القاب پير، بابا و سيد نامبردارند از جمله پيرحسين(پير وسين)، متعدد در قلمرو كنوني ايل خزل است كه درميان تيره
ي) در هليلان، شاهزاده وند؛ و شاهزاده محمد(شامامه مزا)، امام روتله در قليپير ئه بابا حيدر، بابا قاسم، سيد جافر در چرداول؛ پير حمزه(

ي) در غرب لرستان و بسياري از اماكن مقدس ديگر و درختان نظر كرده همواره داراي اهميت و تقدس فراواني در ميان احمد(شاحمه
دسترين كتاب قرآن در بين آنها قرآني با جلد زرد بوده است كه به  افراد و طوايف ايل خزل بوده و دارند. همچنين تا چند دهه پيش مق

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
نشانه ١ از  گفتهبسياري  و  اهل حق، زيارتگاهش در  ها  و بزرگان  پيرها  الياس(از  پير خذر  رواج دارد،  بزرگان آهل حق هنوز در ميان مردمان  ايل خزل  هاي 

ذكر نامش(يا خذر الياس، يا خذر زنده) با ذكر دعاهايي از   هاي شديد و طوفان مي شود مرتب بائاو شهرستان بدره ايلام واقع است) كه زماني باران روستاي چم 
(ترجمه: خط داوود دورت باشد) اين  "در داوت وه دوره كه   "طلبند، معتقدند آنها را از سيل و طوفان در امان نگه مي دارد. همچنين پير داودوي استمداد مي 

ئو سوار(ت: داوود سوار بر اسب  اود مسافر يا شخص را از همه بلايا حفظ خواهد كرد. داود كه باشد و معتقدند كه د مي"داوود تو را حفظ كند "جمله و دعا معادل
هفتن به  كه  است  اهل حق  هفتگانه  پيشوايان  از  آبي)  مايل  به صفي  -سفيد  معروفند(بنگريد  خورشيدي  ٥-٤:  ١٣٦٠زاده،  هفتوانه  اواخر قرن هشتم  در  و   (

 و صفحات بعد). ٣١٣: ١٣٧٥به زبان كردي از وي باقي است(ر. كه به نامه سرانجام، زيسته و در كتاب نامه سرانجام اشعاريمي
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هاي سياحان و سفرنامه نويسان و مردمشناساني كه از اين . بر اساس نوشته١اندكردهآن اعتقاد راسخي داشته و به آن سوگند ياد مي
نشين كه دائماً از است. علاوه بر اين درميان جوامع كوچاند، در ميان آنها پيروان اهل حق و يارسان نيز وجود داشته منطقه بازديد كرده

ترين و سردسير به گرمسير و بر عكس در حركتند اعتقادات ديني مانند جوامع روستايي و شهري بسيار پيچيده نبوده، بلكه به ساده 
د در ميان ايلات زاگرس مركزي به  ). بسياري نويسندگان و انسانشناسان كه در اين مور٥است(شكلترين شكل آن وجود داشتهابتدايي

. همين عامل سبب شد كه در اوايل سده نوزدهم ميلادي و  )٢٥٥:  ١٣٦٩(فيلبرگ،انداند نيز به اين موضوع اشاره داشتهمطالعه پرداخته
خارج شده اسلام  دين  مسير  از  منطقه  مردمان  كه  كردند  احساس  كه  ميرزا  بهدرطي حكومت شاهزاده محمدعلي  ماند،  نظور همين 

؛ ٨٢٣:  ١٩٧٨ها و طوايف را به دين اسلام دعوت كنند(مينورسكي، مجتهد و مبلغاني از نجف و كربلا به منطقه آوردند تا مجدد اين ايل 
  باشد. )، اين خود به تنهايي گوياي وضعيت ديني اين مناطق مي١٢٦: ١٩٩٣مورتنسن، 

د از غرب زاگرس مركزي(ايلام امروزي) بازديد كنند نوشته است:  انخواستهراولينسون خطاب به مسافران اروپايي كه ميچنانچه  
اللهي هستند و نسبت به مسائل كنم به فقيرترين وجه ظاهر شوند و در ميان قبايل سرگرداني زندگي كنند كه عمدتا عليتوصيه مي

اشاره مي٥٢:  ١٨٣٩هستند(راولينسون،   مذهبي اهل تسامح ادامه  در  ايل).  و لازم  لرهاي  كند كه مذهب  است  كوچك خيلي عجيب 
است بدقت بررسي شود. زيرا هرچند بنياد همه آنها يكي است و شامل باور به يك رشته از مظاهر بدنبال هم است، هنوز به خرافات 

مورد دين جز  اي در  اند) هيچ ايدهپنداشته(در گذشته همه ساكنان منطقه را لر مي٢محلي باور دارند كه بوضوح كهن هستند. زيرا لرها 
ندارند(همان، خود  پيرهاي  آرامگاه  سال  ١٠٩،  ١٠٠:  ١٨٣٩زيارت  در  كه  كرزن  در    ١٨٩٠-١٨٨٩).  بود  كرده  ديدن  ايران  از  م. 

اند و زياد به مقدسات پيغمبر(ص) و كتاب آسماني است كه مذهب آنها درست معلوم نيست ولي اكثريت شيعههايش اشاره كردهنوشته
در حاليكه براي پيرهاي خود كه داراي بناهاي آرامگاهي هستند ارزش و تقدس زيادي قائل هستند و به وجود  توجه چنداني ندارند.  

آثاري از آداب كيش يهوديان درميان آن مشهود بوده به   اللهي) در ميان آنها اشاره كرده است، همچنينحق(به تعبير وي عليآئين اهل 
). ١٨٣٩د كه بين آنها و اقوام سرگردان يهودي ارتباطي وجود دارد(بنگريد به راولينسونانهمين مناسبت برخي نويسندگان تصور كرده

). گروته در مورد مذهب و عقايد ١٩٣٣و بنگريد به استارك  ٣٤١:  ١٣٧٣،  ٢اند(كرزن،جهاي كوچرو بي حجابزنان آنها مانند همه ايل 
هاي  گويند كه در شباللهي هستند... در خصوص آنها مي تكوه عليهاي پشاي از فيليشمار قابل ملاحظهنويسد: «اين منطقه نيز مي 

اند و آنان را  اند احترام فراواني قائلدهند و در ميان خود، براي پيراني كه به مقام و مرتبه پيري رسيده خاص محافلي سري تشكيل مي
. بر اين پير، پير ديگري رياست دارد كه به او پير پندارند و معتقدند كه اين تجسم يكهزار و يك بار تكرار خواهد شد تجسم االله مي

كه در رابطه با مذهب تجربه من  «  م. نوشته است:١٩٢٢اگرچه، بعدها ادموندز در سال   ).٥٦:  ١٣٦٩گويند»(گروته،بزرگ يا قطب مي 
غلب ابتدائي است و مقابر  برخلاف اكثر اسلاف من اين بود كه اسلام تاثير زيادي روي اين مردمان دارد، هر چند دركشان مبهم و ا
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اند، اين عقيده هنوز در ميان معمرين و برخي از افراد هنوز باقي است. عقيده داشتند كه قرآن اصلي  مردمان ايل خزل در گذشته به قرآن جلد زرد معتقد بوده ١

هفت من و وزن كل كتاب نيز هفت من است و شير زردي همواره از آن محافظت خواهد كرد. در مقابل قراني با    گويند كه هر برگ آناست. در مورد آن مي 
امان دادن به افراد يا  جلد سرخ بوده كه طوايف شيعه به آن باور داشتند. به نظر نگارنده يكي از دلايل باور به اصل بودن قرآن جلد زرد اين بوده است كه براي  

كردند، ولي هميشه در اثر اين اعتماد  زدند و اين افراد با باور به قرآن به حرف آنها اطمينان مي هاي با جلد قرمز مهر مي و طوايف در گذشته قرآن ها  سران ايل 
ن بود كه آنها را به  ها لرستاتوان به فرستادن قرآن مهر شده توسط رضاشاه براي روساي ايلدادند. آخرين حادثه مشابه مي و باور جان خود را از دست مي 

ها بدون اسلحه و جنگجويانشان به محل مذاكره همه را دستگير و دار زدند. در گذشته بارها و بارها اين موضوع  مذاكره دعوت كرده بود. بعد رفتن روساي ايل 
 ايستي به آن اعتنا كرد.رخ داده بود، بنابراين آنها را به اين باور رسانده بود كه قرآن جلد سرخ فاقد ارزش و اصل نيست و نب

هاي ماسبذان[استان ايلام امروزي] و حوالي  اند:...اظهر اقوال آن است و اكراد قبايل بسيارند و در كوه منابع و متون تاريخي در اين مورد ساكنان منطقه نوشته ٢
خلفاي ديگر بعد از وي بودند و كردان خالص آنند كه در فارس و  باشند. بيشتر ايشان در اسلام اين نام بر خود نهادند، چوپان خليفه منصور عباسي و  آنجا مي

 ). ٣٥:١٣٤٦اصفهان و بعضي از جبال ماسبذان هستند(ابن عنبه،
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كند كه اين يك پديده رايج در سراسر ايران است. بسياري از آنها نمازهاي خود را مرتب  محلي و اماكن مقدس آنها را بخود جلب مي
گردد  مضا مي ي قرآن نوشته، مهر و اآور است معمولا ًدر حاشيهكنند. قراري كه معمولاً الزامخوانند و روزه ماه رمضان را رعايت ميمي

اي  بهرحال اين تنها نويسنده ).  ٣٤١:  ١٩٢٢ماند ولي بهرحال اين موضوعي ديگر است»(ادموندز،كه معمولاً اين توافق كمتر پايدار مي
است كه اين ديدگاه را ابراز داشته است. همانطور كه اينگه دمانت مورتنسن اشاره كرده است: «آن چه همه نويسندگان تا بحال به آن  

هاي ضعيف از دين اصيل  ها هرچند به اسلام تظاهر كنند تنها ايدهدر اين ديدگاه ساكنان منطقه و ايل -بجز ادموندز-ه كرده انداشار
كنند و حرمت دارند و تا حدود زيادي به اصول اسلامي بي تفاوت و غافل هستند، درحالي كه درهمان زمان در مراسم خرافه افراط مي

  ). ١٢١: ١٩٩٣سين خود قائل هستند»(مورتنسن،زيادي براي پيرها و مقد
شود. ....از اين رو مطابق نظر اي. كي. اس لمبتون امامزاده براي ناميدن اخلاف امامان شيعه و مقبره چنين شخصي بكار برده مي 

نوادگان امامان و نيز اخلافي كه  امامزادگان سيد هستند، همه سيدها داراي اين عنوان نيستند. در كاربرد عام اين عنوان به پيران و  
نمايد كه احترام قائل شدن براي آنها  دهد و يادآوري ميشود. وي سپس ادامه مياند داده ميتقدس ويژه دارند و به شهادت رسيده

امام به  احترام  با  امامزاده  ١است  برابر  معناي  از  متفاوتي  توضيح  و  ديدگاه  است  ممكن  محلي  و  بومي  افراد  نتيجه .  در  باشند.  داشته 
گاهي سنت شفاهي   .)٧٤:  ١٩٧١ممكن است محل دفن يك رئيس يا رهبر ايل يا هر شخص پرهيزگاري را امامزاده بنامند(لمبتون، 

گردد. به هر صورت ممكن براي  آورد. حقيقت بطور كامل تحريف، مبهم و حتي قر و قاطي مياي را بوجود مييك نسب كلي و افسانه
توانند بروند از اين درگذشتگان طلب بركت و هاي زندگي هستند، جائي كه ميها عنصري مهم در سختيمحلي اين امامزاده اين افراد  

هاي روستائي مردم به آمرزش نمايند و براي برآوردن آرزوي و حاجت خود دعا كنند و از يك بيماري نجات و علاج يابند. در بخش
گويند)، علاج  رفتند ازجمله قسم خوردن در موارد حقوقي مانند دزدي(كه به آن قسم پاكي مييل ميها و مقابر به چند دلسوي امامزاده 

هاي آخر رمضان يعني عيد فطر و آئين عزاداري به ويژه در روزه تاسوعا و عاشورا كه دردهاي جسمي و روحي، زيارت و جشن و آئين
رسم بود كه همه طوايف در روز تاسوعا و عاشورا در اين مكان براي عزاداري علاوه بر اين در گذشته   همراه با زيارت اهل قبور است.

شركت مي آنها  عزاداري  جمع  در  طوايف  ديگر  طوايف،  از  يكي  دعوت  به  هرسال  رسمي  بنابر  عزاداري  روزهاي  ساير  در  و  آمدند 
 .٢) ١٧٤-١١٧: ١٤٠١كردند(نوراللهي،مي

هاي صيقل خورده را در  ها و حتي سنگ)، فسيل٥٢٧ :١٣٧٦هاي روغن(ايزدپناه،ريدرگذشته معمولاً مردم اشيائي مانند شانه، بط
  ). ١٢٧-١٢٦: ١٩٩٣گذارند تا بركت يابد(مورتنسن،هاي مقدس و يا افراد مورد احترام ميمكان

ام مبلغيني در زمان حكمراني شاهزاده محمدعلي ميرزا در كرمانشاهان وي تلاش زيادي براي نفوذ و تضعيف والي از طريق اعز
از عتبات عاليات و حوزه نجف استخدام كرده بود در ميان ايل  انجام داد. اين اقدامات سبب تغيير مذهب برخي از  كه  هاي پشتكوه 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
هاي  خاندان اهل حق داراي سلسله مراتب معنوي است كه در بالاترين رده آن پير قرار دارد و بعد از آن سيد است. سيد كسي است كه از فرزندان يكي از  ١

هاي  ل گانه يارسان باشد و كارش دعا خواني نذور است و تا به نذور دعا خوانده نشود خوردن آن جايز نيست.نايب سيد كسي است كه از فرزندان دلييازده 
ميان جم  را  نذور  است.خليفه هم  دعا خواني  او   كار  سيد  نبودن  در  و  باشد  مييارسان  قسمت  علم كلامنشينان  به  كه  است  خوان كسي  بزرگان    كند.كلام 

خوان بايد به تنبور زني هم آشنايي داشته باشد،زيرا كلام ها  هاي او را تكرار كنند.كلام حق آشنايي تام داشته باشد تا در هنگام خواندن كلام، ديگران گفتهاهل 
كند و تا پايان جم حق نشستن  نشينان تقسيم مي كند،او درميان جم خوانند. خادم كسي است كه نذور را پس از اينكه خليفه از هم جدا مي را با آهنگ تنبور مي 

را بايد با پاي  و خروج از جمخانه را ندارد و اگر چنانچه خروج وي واجب بود بايد كلاه خود را بجاي خويش بگذارد و دستور چنين است كه كارهاي واگذاري  
  ). ١٣٧٧؛ سلطاني١٣٧٩برهنه انجام دهند(بنگريد به الهي، نورعلي 

ميان  ٢ نفردر  دو  تنها  نداشت.  وجود  ديني  تحصيلات  داراي  افراد  خزل  ايل  محمد  -طوايف  گدمه(مرحوم  طايفه  و  نفر)  (يك  زنجيره  طايفه  ميان  در 
  شمسي در نجف تحصيلات مذهبي خوانده بودند و هيچگاه ملبس به لباس روحانيت نبودند. ٣٠بودند كه در ميان دهه  -آخوند(سيميان) 
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شود. ولي  آباد مكاني بنام مسجد از لاشه سنگ ساخته ميهاي منطقه پيشته آسمانايلات منطقه گرديد. در همين زمان در ميان زمگه 
شيوه علت  نمي  به  دوام  چندان  كوچمعيشتي  زيست  شيوه  به  توجه  با  نقطهآورد.  از  دائم  حركت  و  عدم  نشيني  و  ديگر  نقطه  به  اي 

ه.ش در روستاي زنجيره توسط يكي   ١٣٥٥سكونت دايم، در اين منطقه مسجد به شكل امروزي وجود نداشته و اولين مسجد در سال  
شود. تا چند سال بعد از وقوع انقلاب اسلامي اين منطقه بجز آنچه گفته شد مسجدي از روحانيان تبعيدي بنام احمد كافي ساخته مي

  وجود نداشته است. 
در ميان ايلات منطقه درگذشته براي تقويت روحيه همكاري و اتحاد و برقراري روابط اجتماعي هرساله مسابقات زوران(كشتي)،  

اند. معمولاً  ها و سران طوايف نيز شركت داشته در اين مسابقات بزرگان ايل   شد كهسواركاري، گرزبازي، تيراندازي و چوگان برگذار مي 
ها در فصل بهار در سردسير(يكي از  آييشد. اين مسابقات و گردهمبه برندگان جوايزي نظير كله قند، گوسفند، اسب هديه داده مي

) و يا در زمستان در ٦شكل-آباد بوده استبخش آسماناي بنام آواره در روبروي روستاي گدمه  ها برگذاري اين مراسم منطقهمكان
كردند و ها و طوايف شركت ميها و تيرههاي كه تمام ايلشد. از ديگر آئين آباد و چنگوله) برگذار ميگرمسير(در منطقه ميمگ، صالح

آئين انجام ميهاي ويژهبا تشكيلات و  آئين عزا در سوگ افراد درگذشته شاي  آئين چمر و  بود كه علاوه بر جنبه  گرفت  اخص ايل 
ها و طوايف با يكديگر بوده است كه پر طمطراق و با شكوه خاصي درطي  ها، تيرههمدردي نشان دهنده همپيوندي و همپيماني ايل

برگذار مي روز  ايلده  با ديگر  ارتباط  در  ايل خزل  و سياسي  اجتماعي  از ساختار  بازنماي كاملي  آئين  اين  واقع  در  ه شمار ها بشد و 
  ). ١٠٤-٦٩ :  ١٤٠٠رفت(بنگريد به نوراللهي،مي

 
  : بستن دخيل به درخت براي برآورده شدن نياز روستاي قاضي خان، اسلام آباد (آرشيو نگارنده) ٦شكل شماره 
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  اقتصاد  -٥
استوار است با توجه  ١اساس اقتصاد ايل خزل مانند ساير ايل ها بر پرورش و نگهداري دام  را  انواع حيوانات اهلي  اين منظور  . براي 

بيشتر جنبه اقتصادي دارند. محصولاتي كه مستقيم(شير، گوشت، پوست، پشم و  كنند. در ميان آنها گوسفند و بز  نيازشان نگهداري مي
آيد، پايه اقتصاد و معيشت خانوارها را تشكيل  مو و غيره) و غير مستقيم(لبنيات، روغن حيواني و غيره)  از اين دو حيوان بدست مي

ها)، گاو و ورزاو(براي حمل و نقل و شخم  واري زنان و بچهدهد. حيوانات اهلي ديگر عبارتند از الاغ و قاطر( براي حمل و نقل و سمي
زني) و اسب براي سواري مردان و زنان و گاهي براي بردن بار، ماكيان و مرغ(براي استفاده از گوشت و تخم مرغ) و تعدادي سگ  

  ). ١٤٠١نوراللهي ها و مراتع(بنگريد به براي نگهباني از آغل گوسفندان و همراهي با گله در كمپ

  جمع بندي
است  دست  در  ايل  اين  منشاء  مورد  در  اندكي  تاريخي  اطلاعات  هستند  ساكن  ايلام  استان  چرداول  شيروان  منطقه  در  خزل  ايل 

م.) است كه از اين ايل و رئيس آن كه شخصي بنام  ١٨٣٦ترين سندي كه از ايل خزل نامبرده يكي گزارش هنري راولينسون(قديمي
هايش هنگام ديدار از عراق عجم به اين ايل اشاره داشته  ديگري ناصرالدين شاه قاجار است كه در نوشتهجمشيدبيگ بوده نام برده و  

به گفته  داشته و  ايل خزل جنبه شفاهي  از سرگذشت  بيشتر اطلاعات  پدرانشان شنيده   -هاي معمرين  است.  از  نيز  محدود   -اندآنها 
اي زيادي شايد بالغ بر چندين قرن همواره در اين بخش از زاگرس سكونت داشته  هرسد كه اين ايل مدتشود. اما آنچه به نظر مي مي

اند. نظام اجتماعي آنان از  نشيني بوده و از نظر اجتماعي از نوع جوامع پدرتباري بوده و داراي شيوه زيست مبتني بر دامداري و كوچ
ريش    - و از نظر سلسله مراتب قدرت نيز از رئيس مال  تيره و ايل تشكيل شده است  -طايفه  -ل و تخمههوز، خي  - بنه مال  -مال

تشمال تشكيل شده بود    -رئيس تيره(كه معمولاً كدخدايي بود كه داراي طايفه بزرگتر و از نفوذ بيشتري برخوردار بود)  -كدخدا  -سفيد
از خانواده  انجام داده بودند و همچنين    هاي متنفذ و بزرگ كه خدمات زيادي براي ايلدر بالاي هرم قدرت تشمال قرار داشت كه 

انتخاب مي بود  لياقت و كارداني  اين ردهداراي صفات  اجتماعي و قدرت داراي وظايف خاصي در برابر يكديگر شد. هركدام از  هاي 
ضمين  ها تها و در برابر ديگر ايل بودند كه اين وظايف انسجام و هماهنگي كامل و يكدستي جمعي ايل را در مواقع عادي و در بحران

رغم تغيرات اجتماعي و سياسي فراوان صورت گرفته درطي يك  كرد. در ميان ايل خزل هنوز برخي از اين رهبران و نخبگان عليمي
ها بوده و  ل و تخمهمال و هوز و خيهاي بنهاند، كه خود ناشي از پررنگ شدن جايگاهسده اخير تا حدودي جايگاه خود را حفظ كرده

ن از  اين  بر  ناشي ميعلاوه  اجتماعي  برطرف كردن مشكلات  براي  پهلوي خانه    شود. اتواني ساختارهاي جايگزين  دوره  در  از جمله 
  گيري انقلاب اسلامي. انصاف، شوراي هفت نفره و شوراي اسلامي روستا و شهر در بعد از شكل

ل و طايفه و تيره و ايل كه  عشيره و هوز و خينشيني بر  توان گفت كه با توجه به اتكاي جوامع كوچدر مورد ساختار مذهبي مي
رنگ بوده و تقريباً جايگاهي نداشت و بجاي آن عامل اصلي پيونده دهنده در آنها بر تبار خوني مشترك استوار بود. عامل مذهب كم
نوع و شيوه معيشتي آنها  نموده است كه ناشي از  باورهاي فردي و جمعي و اعتقاد به دو نيروي خير و شر نقش پررنگتري را ايفا مي

ش. به ٨٠از ميانه دههبه ويژه  بود. بطور كلي ستون اصلي اعتقادات آنها بر احترام آرامگاه پيرها استوار بوده است. ولي در ساليان اخير(
يا روستا بطوريكه هركدام از طوايف امروزه در يك شهر  –بعد) با از بين رفتن ساختارهاي پيشگفته و يكجانشين شدن بيشتر طوايف  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
دهند. بنابراين اين شيوه اقتصادي  ها اين ايل نيز يكجانشين شده و تعداد كمي از افراد اين ايل همچنان اين شيوه معيشتي را ادامه ميامروزه مانند ساير ايل   ١

  مربوط به پيش از تغييرات و تاثيرات مدرنيته و دنياي خارج بر آنان است.
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و احداث مساجد در ميان آنها و اينكه در هر روستا فردي روحاني به عنوان امام جماعت در ميان برخي از روستاها    -انداستقرار يافته
شكل حال  در  جديدي  ساختار  است.  شده  طوايف(كدخدا)  مستقر  روساي  نقش  رسمي  بطور  واقع  در  كه  است  بخش   -گيري  در 

اي را بر عهده دارد و چه بسا در بسياري از امور نيز صاحب نظر و داراي نقش تعين كننده   -ن اشاره رفتساختارسياسي اجتماعي به آ
تواند خلاء ساختار سنتي كه چندين دهه احساس باشد. آيا اين ساختار جديد با شوراي روستا كه در واقع نماينده حاكميت است ميمي
  موضوع را نشان خواهد داد.  شد را پر كند يا نه. به هر حال آينده اينمي
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، به كوشش حميد سياح و تصحيح سيف االله گلكار، تهران، انتشارات  خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت)، ٢٥٣٦حاج سياح محلاتي(
 اميركبير.

 .١٣٦-١٠٥، صص٨١)، «واپسين روزهاي حيات يپرم خان و اوضاع غرب ايران»، فصلنامه پيمان، شماره١٣٩٦سارا، علي نوراللهي( لو،علي

 شيكاگو، چاپ الكترونيك.  شناسي براي همه،مذهب، سياست، و فرهنگ: انسان )، ٢٠٢٣ه، عباس(عليزاد

  آباد. خرم، كتابفروشي محمدي آبادخرم  جغرافياي تاريخي و تاريخ لرستان،، )١٣٤٣ساكي، علي محمد(
  . ٩٣-٧٥، به كوشش چنگيز پهلوان، تهران، انتشارات به نگار، صصدر زمينه ايرانشناسي )، ژاندارمري در لرستان، ١٣٧٠ساكي، علي محمد(
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قيام و نهضت علويان زاگرس در (همدان، كرمانشاهان، كردستان، خوزستان، آذربايجان)، يا، (تاريخ تحليلي اهل  )، ١٣٧٧محمدعلي( سلطاني،
  سسه فرهنگي نشر سها. مو  ،تهران،حق)

  ، تهران، نشر سها.٣، جلدجغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاهان)، ١٣٧٣سلطاني، محمدعلي(
  .٨٣-٥٠، صص٢، «تطور فرهنگي تمدن ها»، ترجمه كاميار عبدي، مجله انسانشناسي، سال اول، شماره)١٣٨٠(فلانري، كنت

 ، ترجمه اصغر كريمي، تهران، انتشارات فرهنگسراي يساولي. مال غرب ايرانايل پاپي:كوچنشينان ش)، ١٣٦٩فيلبرگ،كارل گونار(

 ته ران، فرانكلين.، ترجمة عبداالله فريار،  شناسي ايرانمردم)، ١٣٤٣فيلد، هنري (

 ، ترجمه منوچهر اميري، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.مالك و زارع در ايران)، ١٣٣٩لمبتون،آن(

)، «جدال رضا شاه و ايلات .بخشي از كتاب منتشر نشده «رضاشاه و مساله ايلات» نوشته استفاني كرونين ترجمه كاظم ١٣٨٩كرونين، استفاني(
  .١٣٨٩، آذر ٧فيروزمند، مهرنامه، شماره 

  مي و فرهنگي.، ترجمه وحيد مازندراني، تهران، انتشارات عل٢، جلد ايران و قضيه ايران)،  ١٣٧٣كرزن، جرج ناتانيل (
  ، ترجمه مجيد جليلوند، تهران، نشر مركز.سفرنامه گروته)، ١٣٦٩گروته، هوگو(

 ، ترجمه عيسي بهنام، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي هنر ايران در دوران ماد و هخامنشي)، ١٣٩٠گيرشمن، رمان(

  انه طهوري.، تهران، انتشارات كتابخمشاهير اهل حق)، ١٣٦٠صفي زاده(بوره كه ئي)، صديق(
هاي غرب زاگرس مركزي»، جامعه  راهنشيني و ايلشناسي كوچ )، «قوم باستان١٣٩٣جين(طلايي، حسن؛ علي نوراللهي؛ بهمن فيروزمندي شيره

 .١٩٥-١٦٣، صص ١٣٩٣، پاييز و زمستان  ٢، شماره ٦شناسي تاريخي، دوره 

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. شايرجامعه شناسي و مردم شناسي ايلات و ع)، ١٣٨٠طبيبي،حشمت االله(

 ش. ١٣٠٤-٢٩-٧٢ -٩٢)، «گزارش محمدعلي فيلي كنسول مندلي، از پشتكوه»، شماره١٣٠٤مركز اسناد و خدمات پژوهشي امور خارجه(

  ، قم، ناشر مولف. )ايوان كلهرجغرافياي تاريخي و تاريخ ايوان غرب ()، ١٣٧٦االله (محمدي (كلهر)، آيت
 ، ترجمه محراب اميري، تهران، نشر سهند.با من به سرزمين بختياري بيائيد)، ١٣٧٣يزابت(مكبن روز، ال

 .، المؤلف: ثامر عبدالحسن العامري، لندن: مكتبه الصفا و المرويموسوعه العشائر العراقيه، الجزء السادس)، ١٩٩١مسعود محمد (

 اشم محدث، تهران، اطلاعات. ، به تصحيح ميرهسفرنامه عراق عجم)، ١٣٨٧ناصرالدين شاه قاجار(

  ، به كوشش محمدرضا عباسي و پرويز بديعي، تهران، انتشارات سازمان اسناد ايران. شهريار جاده ها)، ١٣٧٢ناصرالدين شاه قاجار(
 ، تحقيق و تفسير صديق صفي زاده(بوره كه ئي)، تهران انتشارات هيرمند.نامه سرانجام يا كلام خزانه )، ١٣٧٥نويسنده ندارد(

، به كوشش معصومه مافي، منصوره اتحاديه (نظام  خاطرات و اسناد حسينقلي خان نظام السلطنه مافي)، ١٣٦٢ظام السلطنه مافي، حسينقلي خان(ن
 مافي)، سيروس سعد ونديان، حميد رام پيشه، تهران، نشر تاريخ ايران. 

نشنيان غرب زاگرس مركزي(خزل، شناسي در ميان كوچ باستانجايگاه زن در عصر آهن با تكيه بر مطالعات قوم «  )،١٣٩٦نوراللهي، علي(
، به كوشش شاهين آريامنش، تهران، انتشارات پژوهشگاه )»، سرو سيمين: يادنامه دكتر سيمين دانشورملكشاهي و كلهر ايوان
 . ١٦٣-١٣١ميراث فرهنگي، صص

 ، پايان نامه دكتري، منتشر نشده. حوزه رود گنگير ايوان I-IIIبررسي باستانشناختي گورستان هاي عصر آهنالف)، ١٣٩٤نوراللهي، علي(

نشنيان شناسي در ميان كوچ )، «جايگاه زن در عصر آهن با تكيه بر مطالعات قوم باستان١٣٩٤نوراللهي، علي، حسن طلايي، بهمن فيروزمندي(
  .١٢٢-٩٩، صص  ١، شماره ٧زاگرس مركزي»، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، دوره 

ها: مطالعه موردي ايل  )، «علل و زمينه هاي تخته قاپو كردن عشاير استان ايلام در دوران معاصر براساس نظريه سيستم١٣٩٥للهي، علي(نورا
  . ١١٣-١٠٧صص.  ،٢خزل»، دو فصلنامه فره وشي، سال اول، شماره

(بهار و   ٦ن ورجاوند، نشريه ايران ورجاوند، پياپي )، «آيين و شيوه تدفين ايل هاي غرب زاگرس مركزي»، فصلنامه ايرا١٤٠٠نوراللهي، علي(
 .١٠٤-٦٩تابستان)، صص.
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  باستان شناسي»،-« اقتصاد و معيشت كوچ نشينان غرب زاگرس مركزي پيش از دولت مدرن از ديدگاه انسان شناسي الف)،١٤٠١نوراللهي، علي(
 .٣٢٥-٢٧٣صص ،٢٣شماره   ١٤٠١بهار و تابستان  ١٢پژوهش هاي انسان شناسي ايران دوره 

  ب)، «بازتاب تحولات تاريخي اجتماعي در تطور زيارتگاه هاي عشايري و روستايي استان ايلام در زاگرس مركزي»،١٤٠١نوراللهي، علي (
 .١٧٤-١١٧،تابستان، صص 23 شماره ، ششم سال شناسي، ايلام مطالعات فصلنامه

نشيني و ايل راه هاي مناطق شمالي استان ايلام»، فصلنامه فرهنگ ايلام، پاييز و  )، «بررسي قوم باستان شناسي كوچ ١٣٩٠نوراللهي، علي(
 .١١٦-٩٣، صص٣٣و ٣٢زمستان، شماره 

شناسي دانشكده علوم انساني  . پايان نامه، گروه باستانآباد استان ايلامآسمان دشت  از تاريخ شناسي پيش باستان  بررسي )، ١٣٨٤(، علينوراللهي
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